
IS
S

N
 1

73
5-

57
45

 

ويژه ي  نوجوانان، سال بيست و يكم، شماره ي 1065 )34  الكترونيك(، پنج شنبه 30  دي 1400، 17  جمادي الثاني 1443، 20 ژانويه 2022
ويژه نامه ي 21سالگي
هفته نامه ي دوچرخه

يادداشتي از
»فرهاد حسن زاده«

اميدوارم زنجیر 
دوچرخه

پاره نشود!
4

ب
ادا

 ش
ب

بو
مح

ی: 
گر

ير
صو

ت

ســـفر دور و دراز  يك بچه ي چلمن!

گفت وگو با »جف كيني«
نويسنده ي كتاب هاي »خاطرات يك بچه ي چلمن«

89

بيا شمع ها رو فوت كن!
يادداشت همكاران تحريريه  براي 21سالگي دوچرخه

1011

مادرِ تمام شعرها و استعاره ها
در آستانه ی ولادت حضرت زهرا س و روز مادر

5



سالگیویژهی
هفتهنامهيدوچرخه،ويژهي21سالگي،شمارهي1065)34الكترونيك(،پنجشنبه30ديماه21400

گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات: 
دوچرخه، استان ها، محله 

نشاني: تهران، خيابان ولي عصرعج
 نرسيده به پارك وي، كوچه ي تورج
 شماره ي14، روزنامه ي همشهري

 )طبقه ي چهارم: دوچرخه(
تلفن :23023100    

سردبير: فريبا خاني
تحريريه: شيوا حريري )چشمه ها(، نفيسه  مجيدي زاده 
)دماســنج(، سيدســروش طباطبايي پور )مدير داخلي 
نشــريه(، علي مولوي )شــهر فرنگ و چرخ فلك(،ياسمن 
رضائيان )خانه ي فيروزه اي(، حســين تولايي )شعر( و 

نيلوفر نيك بنياد
آتليــه: علــي مولــوي )مديــر هنــري( و ابراهيم 

رستمي عزيزي )مسئول هماهنگي(

 با سپاس از بخش هاي گوناگون روزنامه ي همشهري

صندوق پستي دوچرخه: 19395-5446
تلفن : 23023401   /   نمابر: 23023484

docharkheh@hamshahri.org :پست الكترونيكي
دوچرخه را آنلاين بخوانيد:

  @docharkheh_weekly
newspaper.hamshahrionline.ir

hamshahrionline.ir/service/Children

ضميمه ي هفتگي روزنامه ي  همشهري
وي  ژه ي  نوجوانان، سال بيست و يكم
شماره ي 1065 )34 الكترونيك(

پنج شنبه، 30 دي ماه 1400 
صاحب امتياز: مؤسسه ي  همشهري

دسته گلی از نرگس
قديم ها مــادران وقتي براي فرزندانشــان قصه 
مي گفتند تا بخوابند، ترجيع بنــدي به قصه اضافه 
مي كردند كه حُسن ختام بود: »دسته گلي از نرگس، 

داغت نبينم هرگز!«
دوچرخه هم براي من و دوســتانم كه ســال ها 
براي كودك و نوجوان نوشته ايم، يك فرزند 21ساله 
اســت. اين روزها هم كه تولد 21 سالگي دوچرخه 
است، دوست دارم براي دوچرخه ي 21ساله بخوانم: 

»دسته گلي از نرگس، داغت نبينم هرگز...«
در يادداشــت هاي قبلي نوشــته ام كه از زمان 
مشروطه وقتي اولين نشــريات در ايران راه اندازي 
شد به اين فكر كردند صفحه يا بخشي را به كودكان 
و نوجوانــان اختصاص دهند و خوراك رســانه اي 

مناسب اين گروه را آماده كنند.
مؤسسه ي همشــهري سال هاســت براي اين 
گروه سني كودك و نوجوان سرمايه گذاري كرده و 
نگاهي به آينده داشته است. هدف دوچرخه پرورش 
مخاطب روزنامه خوان بوده است. مهم ترين ويژگي 
يك نشــريه ي كودك و نوجوان، ايجــاد علاقه به 

خواندن است. 
دوچرخه در اين سال ها يك مدرسه  بوده است، 
نه فقط يــك هفته نامه. بــا هرچه توان داشــتيم 
ســعي كرديم چراغ پيش روي نوجوانان را روشن 
كنيم. اگر اهل شعر، داســتان، هنر و عكاسي بودند 
راهنمايشــان باشــيم. كارگاه هاي داستان و شعر 
و روزنامه نگاري برگزار كرديم. دوســتان نوجوان 
به ما زنگ مي زنند، مطلب مي فرســتند يا مشاوره 
مي خواهند. سال هاست كه دوستان مشاور دل سوز 
كودك و نوجــوان در كنار ما بوده انــد و نامه هاي 
مخاطبان ما را پاسخ گفته اند؛  شاعران و نويسندگان 

و روان شناسان اين حوزه... 
  خيلي از روزنامه نگاران و دوســتان عزيزم فكر 
مي كنند كه كار كودك و نوجوان، كاري ســاده و 
دم دستي است. اما روزنامه نگاري  كودك و نوجوان 

يك كار تخصصي است. 
روزگار نشــريات كاغذي به خاطر كرونا و گراني 
كاغذ روشن نيست و از آبان امســال، هفته نامه ي 
دوچرخه هم ديگر به شــكل كاغذي منتشرنشد و 
به شكل نشــريه ي الكترونيك در آمده و در سايت 
همشهري آنلاين و كانال تلگرام دوچرخه بارگذاري 

مي شود. 
تلاش من و دوســتانم اين بود كه شكل نشريه 
به صورت پي  دي اف حفظ شــود، چــون دوچرخه 
نتيجه ي يك ســرمايه گذاري 21ســاله  است. در 
طول اين سال ها دوچرخه بيش از 2500 خبرنگار 
افتخاري تربيت كرده كه يار و ياور دوچرخه بوده اند 
و خيلــي از آن ها هم اكنــون روزنامه نگار، شــاعر، 

نويسنده يا عكاس های موفقي شده اند.
در اين ســال ها چون مخاطــب دوچرخه 12 تا 
17 سال است، تصميم گرفتيم كه زودتر از بقيه ي 

رســانه هاي كاغذي به فكر توليــد مدياهاي تازه 
باشيم.  به اين منظور از سال 1395 براي مخاطبان 
نوجوان پادكســت توليد كرده ايم و شما مي توانيد 
در كانال تلگرام و صفحه ي اينســتاگرام دوچرخه 
پادكســت هاي متنوع دوچرخه را بشــنويد. جدا 
از »راديودوچرخــه« كــه سال هاســت به همت 
خبرنگاران افتخاري و ياران قديمي دوچرخه توليد 
مي شــود، »راديودنج« هم يكي از پادكست هايي 
اســت كه خود نوجوانــان از صفر تا صــدش را در 

دوچرخه توليد مي كنند. 

و ســخن آخر اين كه 21 سال دوچرخه بر دوش 
دوســتان روزنامه نگار حوزه ي كــودك و نوجوان 
بوده اســت.آن ها بدون چشم داشــت و با عشق به 
كــودكان و نوجوانان اين مرز و بــوم كار كرده اند و 
دوست  داشتند پيش چشــم نسل آينده، چراغي را 
روشن كنند. اميدوارم مؤسســه ي همشهري قدر 
اين ســرمايه گذاري فرهنگي بزرگ را بداند. حالا 
مي خواهم كمي مادرانه برايــت بخوانم كه بهترين 
سال هاي عمر و من و دوســتانم بوده اي و هستي: 

»دسته گلي از نرگس، داغت نبينم هرگز...«

چرخ اول دوچرخه جان

  فريبا خاني
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تولد و تولدبازي كه بدون هديه نمي شــود، 
مي شود؟ اما دوچرخه براي تولدش چه هديه اي 
مي تواند به نوجوان هــا بدهد؟ دوچرخه؟ ترمز؟ 
خورجين؟ نه! بايد هديه هايي جذاب تر باشد! بله 
درست حدس زديد، امســال هم مثل سال هاي 
گذشته براي تولد دوچرخه چند هديه ي خاص 
برايتان آمــاده كرده ايم؛ هديه هايي خواندني و 

شنيدني!
امســال به مناسبت 21ســالگي دوچرخه، 

هديه  هايي براي تولد دوچرخه
ســه هديه داريم كه مي توانيد در روزهاي آينده از 
كانال تلگرام و صفحه ي اينســتاگرام دوچرخه به 
نشــاني )docharkheh_weekly@( آن ها را 

دريافت كنيد:
1. پــي دي اف شــماره ي 448، ويژه نامــه ي 
36صفحه اي هفت سالگي دوچرخه كه 13 دي ماه 
1386 منتشر شــده بود و حتماً بازخواني آن براي 
نوجوان هاي قديمي پر از خاطره بازي است و براي 
نوجوان هاي امروزي هم جــذاب و تازه، انگار كه در 

زمان سفر كرده باشند و دوچرخه اي را بخوانند كه 
هرگز نخوانده اند.

2. گروه راديودوچرخه هم بي كار ننشســته و به 
مناسبت تولد 21سالگي دوچرخه، دو پادكست ويژه 
آماده كرده كه در روزهاي آينده منتشر خواهند شد.

پادكست اول »ما هنوز هستيم!« نام دارد كه در 
آن »پيمان حقيقت طلب«، »راحله شبان فيض آباد«، 
»الهه صابــر« و »فرنــاز ميرحســيني« با صداي 
خودشــان يكي از آثــار دوران نوجواني شــان در 
دوچرخه را اجــرا كرده اند. اجراي اين پادكســت 
برعهده ي »نصيبه دولت خواه« بوده و تدوين آن را 

نيز »وجيهه جوادي« انجام داده است.
پادكســت دوم هــم »شــجاعتي كه تــو يادم 
دادي« نــام دارد و عــاوه بر خاطره هايــی كه از 
بچه های دوچرخه ای می شــنويد، در آن گروهي از 
نوجوانان و جوانان دوچرخــه اي از جمله »فاطمه 
ترجمان«، »وجيهه جوادی«، »سمانه سياهوشی«، 
»سيدمحمدصادق كاشفی مفرد«، »متينا عروجی«، 
»نيكــو كريمــی«، »فاطيما كوركی«، »ياســمن 
مجيدی«، »ســارا مرادی«، »زينــب محمدی«، 
»پريساسادات مناجاتی« و »محمدحسين نادعلی« 
در پيام هايي، احســاس خود را درباره ي دوچرخه 
بازگو و تولد دوچرخه را تبريك گفته اند. اجراي اين 
پادكست برعهده ي »مها دانيالي« بوده و تدوين آن 

را هم »ياسمن رضائيان« انجام داده است.

منافيحييپور

دوچرخه هم پادشکننده  است
نمی دانم اولين بار چه كسی واژه يا اصطاح 
»نوجوانی« را ابداع كرده و به كار برده، اما واقعاً دســتش 
درد نكند؛ چه واژه ی جذاب و متناسبی ابداع كرده است. 
جوانی خودش پر از شور و هيجان و انرژی 
است. حالا فكرش را بكنيد كه وقتی همين 
جوانی با »نو« همراه می شود، چه جنون زيبا 

و پرهيجانی می آفريند! 
می دانم كه در ادبيــات جهانی واژه ی 
»كودكی« را در برابر بزرگ ســالی دارند و 
معمولاً افرادِ زير سن بزرگ سالی يا جوانی 
را كاً، به ويژه در ادبيــات حقوقی و البته 
به درستی، كودک می نامند. اما »نوجوانی« 
چيز ديگری است. به نظرم دوچرخه و ما اهالی 
دوچرخه را همين جنون نوجوانی زنده و اميدوار نگه 

داشته است. 
ببينيــد، دوچرخــه حالا جــوان برومند 
21ساله ای اســت كه هم چنان نوجوان است 
و نوجوانی می كند. شما كه غريبه نيستيد، دوچرخه 
اصاً نازپــرورده نبوده و در اين 21ســال عمری كه از 
خدا گرفته، روزهای ســخت كم نديده، اما سعی كرده 
هيچ وقت نااميد نشود و به رغم سختی ها خودش را سرپا 

نگه دارد و قوی بشود.
* * *

اين روزها بــا كتاب خوبی آشــنا 
شده ام به نام »پادشكننده«. اين كتاب 
موضــوع جذابــی دارد و از اين حرف 
می زند كــه دور و برمان كلی چيز هســت كه بر 
اثر ضربه، فشار، اســترس و... می شكنند. اين را 
درباره ي ظرف های شيشــه ای بيش تر مشاهده 
كرده ايم. مثاً بعضــی از ظرف های بلوری، چينی 

و... ساده و با ضربه يا فشار نه چندان زيادی می شكنند. در 
مقابل اين ها ظرف هايی هم هستند كه نمی شكنند يا زود و 
ساده با هر ضربه و فشاری نمی شكنند و به آن ها می گوييم 

»نشكن«. 
شايد بشود گفت اصل حرف كتاب اين است كه در برابر 
»شكننده« نبايد واژه ی »نشكن« يا »مقاوم« را گذاشت. 
متضــاد چيزی كه می شــكند يا به تعبير ديگر شكســته 
می شود، چيزی نيست كه شكسته نمی شود و مقاوم است. 
در اين حالت انــگار در مقابل »2-« عــدد »صفر« را 
بگذاريم. در مقابل »2-« عدد »2+« قرار می گيرد. بنابراين 
نويسنده در برابر واژه ی شكننده واژه ی ديگری می گذارد 
كه مترجم كتاب به جای آن از»پادشكننده« استفاده است. 
درواقع چيــزی شــبيه زهــر و پادزهــر را می گويد. 
پادشكننده چيزی نيست كه فقط نمی شكند، بلكه چيزی 
است كه براثر فشار و ضربه واســترس نه فقط نمی شكند، 

بلكه قوی تر و مقاوم تر هم می شود. 
مثل وقتی كه مقدار كمی يا ضعيف شــده ی يك عامل 
بيماری زا مانند همين ويروس كرونا را در قالب واكســن 
به بدن ما تزريق می كنند. آن عامــل بيماری زا يا ويروس 

می خواهــد بــه بدن ما آســيب 
بزند، اما چون بدنما پادشكننده 
است، در برابر اين ويروس نه   فقط 
نمی شكند كه مقاوم تر می شود و 

بعداً اگر مقدار بيش تری از ايــن ويروس هم وارد بدن ما 
بشود، می تواند مقاومت كند و از پس آن برآيد.

* * *
ماجرای كتاب پادشكننده نوشته ی »نسيم 
طالب« و ترجمه ی »مينا صفری« را نوشتم كه 

بگويم دوچرخه هم پادشكننده است. در طول 
اين سال ها ســختی ها و فشارهای 

زيادی بر دوچرخه وارد شده، اما 
دوچرخه از پــس آن ها برآمده 
و هم چنان زنــده و فعال مانده 

و قوی تر شده است. دوچرخه 
در اين سال ها هميشه با فراز و 

فرودهايش پيش رفته، نوجوان مانده و تاش 
كرده از تحولات دنيای نوجوانی و پيشرفت های 

فناوری جا نماند.
 آن روزهايی كه تازه حضور در شبكه های اجتماعی 
رســم شــد، دوچرخه كانــال تلگرامــی و صفحه ی 
اينســتاگرامی خودش را راه انداخــت و هنگامی كه 

هنوز در خانواده ی بزرگ همشــهری، چندان به 
پادكست توجه نمی شــد، راديودوچرخه با 

كمــك نوجوان ها و جوان هــای پرانرژی 
دوچرخــه ای فعــال راه افتــاد. حالا هم 
اميدوارم دوچرخه، اين نوجوان 21ساله، 

باز هم راهی از دل سختی ها برای خودش 
باز كند و بــاز هم نوجــوان و فعــال برای 

نوجوانان ايران بماند.
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گاهی کلمه ها جفت وجور نمی شوند 
تا یک متن را بسازند. همه چیز مهیاست 
برای نوشــتن؛ ایده داری، خلوت برای 
فکر و تمرکز داری، وقت داری، اما جای 
چیزی خالی اســت که موتور نوشتن را 
گرم کند. مثل حالا کــه چند پاراگراف 
نوشته ام، ولی توی این یادداشت نیست. 
آن ها را نوشــته ام تا خودم را گرم کنم و 
بیایم تنگِ موضوع و بعد آهســته بلغزم 

داخل ماجرا.
کدام ماجــرا؟ ماجرایــی که خودم 
زمانی به شــدت درگیرش بــودم. من 
بخشــی از آن و او هم بخشی از وجودم 
بود. ماجرایی که اســمش »دوچرخه« 
بود. 15ســال پی درپی همیشــه این 
موقع ها که می شــد تب و تــاب تولد و 
ســالگرد مضطربمــان می کــرد. »چه 
 کنیم؟« و »چه نکنیم؟« ها و دغدغه های 
روزنامه نگاری که فقــط خودمان از آن 

خبر داشتیم و بس. 
حالا از آن روزها دور شده ام. نمی دانم 
همــکاران فعلی دوچرخــه چه قدر در 
این تب و تاب هســتند و چه آشی برای 
مخاطبان پخته اند. لابد همین یادداشتی 
که دارد نوشته می شود بخشی از سفره ی 

رنگین سالگرد تولد دوچرخه است. 
چهار پنج سالی اســت که بازنشسته 
شــده ام و با مجموعه ی همشــهری و 
هفته نامه ي دوچرخه خداحافظی کرده ام. 
وقتــی از دوچرخه رفتم، طــوری رفتم 
که انگار هرگز آن جــا نبودم. مثل آدمی 
که بخواهد جلوی هجوم احساســاتش 
را بگیرد و خودش را با چیزی ســرگرم 
کند که کســی اشــکش را نبیند. مثل 
آدمی که دارد از شهرش می رود و برای 
این که چشمش خیس نشود، خودش را 

امیدوارم زنجیر دوچرخه
پاره نشود!

فرهادحسنزاده

اما چیزی که مــرا از این اندوه بیرون 
می کشد و سرشارم می کند، حس تقدیر و 
سپاس گزاری است. هیچ کدام از آدم هایی 
کــه پارچه های کت و شلوارشــان را در 
کارخانه بافتم، از من بابت بافتن پارچه ها 
تشــکر نکردند. هیچ کدام از کسانی که 
دوچرخه شان را تعمیر کردم، به جز موقع 
تحویل کار، از من تشکر نکردند یا کسان 
دیگری که رسیدگی به کارشان وظیفه ی 
شغلی ام بود. اما سپاس گزاری مخاطبان 
دوچرخه تمام شدنی نیســت. هنوز که 
هنوز اســت، هرروز پیامــی از این جا و 
آن جا می رســد که می گویند: »سپاس 
که روزهایمان را ســاختی و تلخی های 

زندگی را به کاممان شیرین کردی.« 
بعضی هــا هــم هســتند کــه یــا 
نویســنده اند یا آموزگار یــا هنرمندی 
دل ســوز، می گویند ما هم داریم همین 
کار را می کنیم، یعنــی از جانمان مایه 
می گذاریــم تا چــراغ جانی را روشــن 
کنیم. و این جاست که حس خشنودی 
و رضایت به سراغم می آید. این که عمرم 
را در جایی ســپری کردم که زنجیره ی 
عشق و امید و شادی حقیقی را به حرکت 
در آورده. این که کارم مکانیکی و بی تأثیر 
نبوده و تأثیرش مثل آب رودخانه هنوز 
در حرکت است و ادامه دارد. دل خوشم 
به این که اگر جزئــی از کل بودم، ولی 
جزئی مفید بودم. خوشحالم همان قدر 
که من در دوچرخه پا زدم، دوچرخه  هم 

در من پا زد و شخصیت مرا ساخت. 
از ســویی این روزهــا وقتــی خبر 
محدودیت یا تعطیلی دوچرخه روحمان 
را می خراشد، دلم می خواهد فریاد بزنم:

آقایان! لطفاً کلنگ ها را کنار بگذارید. 
خراب کردن آسان است. بنایی را که ما 
با خون دل ساختیم، خراب نکنید. این 
قانون دنیاست. خراب کردن هیچ خرجی 
ندارد و هنر نمی خواهــد. اگر معماری 
راستین و هنرمند هستید، بیایید بسازید 
و خرابه ها را احیــا کنید. لطفاً لطفاً لطفاً 
با خود فکر کنید کدام جــزء از این کل 
وجود، به دست شما ماندگار خواهد شد!

تنها
با ملافه ای سفیدِ سفید

با سوزن و نخ
خیز بلند پلنگ پتو را

                                      مهار می کرد
غرش شیر خشمگین را 

                                      با دست می گرفت
دستگیره ی در را

                                      به آرامی هل می داد
می نشست

پلیورم را در تشت چنگ می زد
به چنگال و منقار تیز عقاب

                                      نگاه هم نمی کرد

هنوز هِمیشه
حسینتولائی

هنوز
ده قهرمان زندگی من اند

انگشت های مادرم
می توانند 

روزی چهاربار
قرص های دیابت را

از دهان زهرآگین مارهای افعی
                                      بیرون بیاورند

تغییر و تبدیل شــدن اســت. و من این 
اندیشــه را دوســت دارم که از نوجوانی 
آن را آموختــه ام. شــاید از میان صدها 
جمله ا ی که خوانده ام و دیده ام این جمله 
به فلســفه ی زندگی من نزدیک تر بوده 

است: »این نیز بگذرد!« 

اندیمشــک، نجف آبــاد، پولادشــهر و 
تهران... و شــغل های ریز و درشتی که 
تجربه کرده ام، مثل کارگری در کارخانه 
پارچه بافی، برق کاری، دوچرخه سازی، 
فروشــندگی، انبارداری، تکنســینی، 
کارمندی و ده ها کار دیگری که شــاید 

نقطه های درخشــانی را به یاد بیاورم و 
برای دیگران بازگو کنم. اما من... اما من... 
اشتیاق و اشــتهای عجیبی دارم برای 
دیدن جاهایی که نرفتــه ام هنوز. برای 
کارهایی که نکرده ام هنوز. داستان هایی 
که توی ذهنم دارنــد وول می خورند و 
منتظرند روزی نوشته و منتشر بشوند. 
تازگی هــا فکــر می کنم اگــر کل دنیا 
تشکیل شده باشد از یک میلیارد جزء، 
من فقط چند جزء کوچــک این کل را 
دیده  و تجربه کرده یا ســاخته ام. گاهی 
فکر می کنــم دربرابر ایــن کل چه قدر 

ناچیز و ناتوان بوده ام. 

با خواندن تابلوهای کنار جاده ســرگرم 
می کند. حالا هــم نمی خواهم خاطراتم 
را بازخوانــی کنم و دوباره احساســاتی 
بشــوم. می خواهم چیز دیگری بگویم. 
می خواهم بگویم در این جهان هیچ چیز 
پایداری وجود نــدارد. همه  چیز در حال 
عبــور و در حال گــذر اســت. در حال 

آری، گذشــتن و عبور کــردن در 
رودخانــه ی زندگــی. و مــن در طول 
60ســال زندگــی، از چــه جاهــا که 
نگذشــته ام. از چه شــغل ها و شهرها و 
محله هایی عبــور کرده ام کــه از آن ها 
فقط خاطرات مه گرفته اش مانده است. 
شهرهایی مثل آبادان، شیراز، اصفهان، 

روزی شرحشــان را بنویســم. از آن 
کارها فقط اسمشــان باقی مانده است. 
از آن شهرها چه؟ شــاید اگر بروم به آن 
شــهرها چیزهایی به یاد بیاورم، شــاید 
هم نیاورم. اصلًا چــه لزومی دارد به یاد 
بیاورم؟ مگر ذهن من چه قدر گنجایش 
و حافظه دارد؟ شاید از هرکاری و شهری 
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این عــادت من بود. وقتــی زودتر از 
مامان به خانه می رســیدم اول از همه 
تلویزیون را روشــن می کردم. مهم نبود 
تلویزیون برنامه ی جذابی دارد یا نه. حتی 
گاهی پای برنامه های آن خوابم می برد. 
تلویزیون بهانه بود. دنبال صدا می گشتم. 
مهم این بود صدایی در خانه بپیچد. اما 
وقتی مامان از راه می رســید تلویزیون 
را خاموش می کردم. می خواســتم فقط 

صدای او در خانه باشد.
آن روزهایی که می دانســتم زودتر 
از مامان به خانه می رســم، تا جایی که 
می شــد، دیرتر به خانه برمی گشــتم. 
حتی یک بار بــا این که هوا ســرد بود و 
برف می بارید باز هــم ترجیح دادم یک 
پیاده روی طولانی در ســرما را به جان 
بخرم اما پیش از مامان به خانه نرســم. 
دوست داشتم او کسی باشد که چراغ ها 
را روشن می کند و وقتی به خانه می رسم 
از دیدن روشنایی خانه و از تصور این که 
او در خانه اســت ذوق کنــم. انگار در 
حضورش معجزه ای وجود دارد که خانه 
بدون او معنا نمی شود. انگار که خانه با او 

خانه می شود.
* * *

آن روز کــه خدا بــه خلقــت مادر 
می اندیشید به رسالت بزرگی فکر کرده 
بود که نمی توانست آن را به هرمخلوقی 

بسپارد. 
شاید خدا تصمیم گرفته بود مادر را 
خلق کند تا این رسالت را به او بسپارد؛ 
مادر، رسول مهر است و در دنیا هیچ کس 
به اندازه ی او نمی تواند این طور بی دریغ 

و بی چشم داشت مهربان باشد.
حالا ما به روز تولد تو رسیده ایم. تویی 
که مادر دیگرم هستی و اگرچه از نزدیک 
تو را ندیده ام اما صدا و شــور خانه مان 
هستی. تولد تو مرا به شــوق و حرکت 
انداخته. حسی عزیز در قلبم بیدار کرده 
و ناخودآگاه حس می کنم از درون سبز 
شده ام. تولد تو روحم را لطیف تر کرده. 
انگار همین لحظه هاســت که شعری بر 
زبانم متولد شود. شعری که سراسر مهر 
است و نور و شوق. شعری که کلمات آن 
نام های دیگر تو هستند. این گونه است 
که تو مادر تمام واژه ها، مادر تمام شعرها 

و استعاره ها هستی.

وقتی که کوچک بودم فکر می کردم هرچیزی در دنیا رنگی 
مخصوص به خود دارد. مثلًا درخت ها همیشه سبز نبودند. آن ها 
گاهی آبی بودند چون در نظرم به آسمان شبیه بودند. کبوترها 
نیز اغلب زرد بودند چون از پرواز حوالی خورشــید بازگشــته 
بودند و بی شک گرمای آن را با خود به این سو و آن سو می بردند. 
باران هم گاهی مانند برف سفید می شد چون بوی خوش پاکی 
و معصومیت را با خود می آورد. این طور بــود که در نگاه من، 
رنگ های دنیا با آن چه دیگران می دیدند فرق داشت. یک بار این 
را به مامان گفته بودم. او لبخند زده بود و گفته بود: »چه نگاه 

زیبا و شیرینی« و من در آن لحظه از شوق نارنجی شده بودم.
بزرگ تر که شدم نگاهم عمیق تر شد. باخودم گفتم آدم ها 
نیز هرکدام رنگی دارند. اگرچه آن ها می توانستند هرروز یک 
رنگ تازه به خود بگیرند اما ذات هرکس رنگی مشخص داشت.

و مادر، همیشه سبز بود. سبزی در قلب و جان او در جریان 
بود. سبزی از سرانگشتانش می ریخت و وقتی دست هایش به 
دعا بلند می شدند سبزی به ســوی آسمان بلند پرواز می کرد. 
مادر که راه می رفت کوچه ها و خیابان ها پشــت ســرش سبز 
می شــدند. حتی در خیال من، جوانه های کوچک سبزرنگ از 

لابه لای برف و زمستان نیز سربرمی آوردند.
درخت ها، نسبت دیرینه ای با مادر دارند. رازی بزرگ میان 
آن هاست. برای همین است که مادر حتی وقتی برگی، ریحانی، 
می چیند زندگی از بین نمی رود. انگار هردو، مادر و درخت، از 

یک خلقت اند.
این روزها رنگ ها در نگاهــم بیش تر اهمیت پیدا کرده اند و 
عمیق تر از همیشه به آن ها فکر می کنم. می دانم به جز آدم ها 
و مخلوقات دیگر، حس ها هم رنگ دارند. و دوست داشتن سبز 
است. چون اولین بار این حس با حضور مادر معنا شده و از قلب 

او سرچشمه گرفته است. پس به رنگ ذات اوست.
با این تصور که هرمخلوق و انسان و هراحساسی رنگ دارد، 
دنیا جایی عجیب رنگارنگ می شــود. اما درنهایت، رنگ غالب 
جهان سبز خواهد بود. چون هرجا که مادر حضور دارد، هرجا 
که درخت هست و هرجا که دوست داستنی درمیان باشد پای 

رنگ سبز نیز درمیان است.

* عنوان مطلب سطری از شعر »روشنی، من، گل، آب«  اثر »سهراب 
سپهری« است.

مادرمریحانمیچیند*
 اوكتاي فراغي

مادرِتمامشعرهاواستعارهها
در آستانه ی ولادت حضرت زهرا س و روز مادر

 بهار كاشی

در آســتانه ی روز تولــدت بــه 
مهربان بودن فکر می کنم. به این که کمی 
بیش تر از پیش مهربان باشم. هیچ کس 
مثل تو نمی تواند هرروز بیش تر از دیروز 
مهربان شــود اما من می خواهم تلاش 
کنم تا کمی چنین شــوم. تا روز به روز 
بیش تر »تو«بــودن را درک کنم. و چه 
تلاش باشــکوه و زیبایی. تــلاش برای 

مهربان  ترشدن. 
این بخش کوچکی از رســالت بزرگ 
مادر اســت. این کــه دیگــران را به راه 
مهرورزی  بیاورد. چه رســالت شگرف و 
سنگینی! حقیقت این است که هیچ کس 
جز مــادر نمی توانســت در روز خلقت 

چنین رسالتی را برعهده بگیرد.
تو نور خانه هســتی و این بار من به 

اســتقبالت چراغ ها را روشــن می کنم. 
خانه نور در نور می شود. نور مرا به زندگی 
دل گرم تــر می کند. از ایــن دل گرمی، 
صدای شــادی و امید می آید. شــعاع 
دل گرمی دور و دورتر می رود. به هرکس 
که از حوالی خانه رد می شود می رسد. در 
دنیا چیزهای فراوانی هســتند که حس 
می شــوند اما به چشــم نمی آیند. حالا 

من احســاس می کنم، با از راه رسیدن 
غروب، هرچراغی که در هر خانه ای روشن 
می شود نشانه ای است که می گوید اهالی 
آن به استقبال تولد تو آمده اند. پس در 
این لحظه جهان بایــد در نورانی ترین 
حالت خود باشد. در این لحظه جهان از 
همیشه دل گرم تر است چون باری دیگر 

شاهد تولد مادر است.
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تولــــدی ديگــر در راه است!

بعد از خوش و بش هاي اوليه و گفت و گو درباره ي انيميشن هتل ترانسيلوانياي چهار و تلسكوپ فضايي جيمز وب، بچه ها به نقد رفتار مدرسه  در 
روزهاي آموزش مجازي پرداختند و به طور مشخص، به اين سؤال، پاسخ دادند:

در دوران پساكرونا، آيا بهتر است دنياي آموزش، دوباره به روزهاي كلاس هاي حضوري باز گردد، يا بهتر است از تجربه هاي ارزشمند كلاس هاي مجازي 
هم در شكل آموزشي جديد، استفاده كرد؟

نشست صميمي دوچرخه  با گروهي از نوجوانان درباره ي بررسي مدرسه ي آينده:

كروناي بي مزه، با همه ي بدي ها، 
خوبي هايي هم داشت؛ لااقل براي 

دانش آموزان:
ماه هاي اول قرنطينه كه بچه ها 
فقــط خوردنــد و خوابيدند؛ اما 
وقتي مدرســه  و معلم ها ديدند كه 
نمي توانند با وجود اين ويروس ناقلا، 
بچه ها را سر كلاس درس بكشانند، 
دســت به يكي كردند و خودشان 

مهمان خانه ها شدند!
بچه ها اول باورشــان نمي شد؛ 
يعني فكر كردند ماجرا همين طور 
الكي و كشــكي اســت، اما وقتي 
ديدند صبح به صبح، خانم و يا آقاي 
معلم، از طريق فضــاي مجازي، به 
آن ها سلام مي كند و به زورحضور 
و غياب ونمره هاي رنگارنگ، آن ها 
را از رخت خواب بيرون مي كشــد، 

باورشان شد كه ماجرا جدي است.
خلاصه آموزش از طريق دنياي 
مجازي كليد خــورد و پل ارتباطي 
بچه ها با فيزيك و شيمي و ادبيات، 
لپ تاپ و اينترنت و گوشــي تلفن 
همراه شد؛ اما آگاهي انسان نسبت 
به جهان اطرافش و واكسن و رعايت 
پروتكل هاي بهداشــتي، كرونا را 
كم رنگ كرد و بــوي ميز و تخته و 
خوراكي هاي زنگ تفريح،آهسته 

آهسته با مشام رسيد. 
اين روزها بچه هــا، يك خط در 
ميان، مهمان مدرسه هستند و اگر 
با همين فرمان جلو برويم، احتمالاً 
تا چند ماه ديگر، بايد با آموزش از 
طريق فضاي مجــازي خداحافظي 
كنيم؛ اما ســؤالي كه ذهن گروهي 
از انسان هاي خردمند را به خودش 

مشغول كرده، اين است:
در صورتي كه چراغ كلاس هاي 
حضوري مــدارس، از همين فردا 
روشن شــد، آيا عاقلانه است كه 
تجربه ي معلم هــا و دانش آموزان 
در حــوزه ي آموزش مجــازي را 
كاملًا نديده بگيريم؟ يا بهتر است 
كلاهمان را قاضي كنيم و هر آن چه 
دستاورد كاربردي و مفيد از آموزش 
دنياي مجازي است، حفظ كنيم و آن 
را با تجربه ي كلاس هاي حضوري، در 

هم بياميزيم؟
موضوع گفت و گــوي تولدي ما 
با بچه هاي خوش فكر دبيرســتان 
دوره ي اول خاتم ولنجك، بر ســر 

همين موضوع بود.
پيشــاپيش از آقاي احســان 
خان محمدي، مدير جوان و خلاق 
اين مجموعه ي آموزشــي تشكر 
مي كنيم كه شرايط اين گفت و گو را 

براي دوچرخه فراهم كرد.

در يكي از همين روزهاي برفــي آخر دي، اين 
چهار نفــر از من و ياســمن رضائيــان، در محيط 

مدرسه شان، پذيرايي گرمي كردند:

فربد عطايي
 در ســال 1385 متولــد شــده و در زندگي به 
كامپيوتر و پيتزاي اســتيك، بيش تر از كلمه هاي 

ديگر فكر كرده.
 اگر او را از بازي كامپيوتري محروم كني، خيلي 
ناراحت مي شــود و تصميم دارد در دنياي نرم افزار 

كامپيوتر، قدم هاي بيش تري بردارد.

پارسا عيسي زاده
كلاس نهم اســت و عاشــق فيلم هــاي طنز؛ 
نشــانه اش هم آن كه با وجود كرونا، از خير ديدن 
فيلم »ديناميت«، نگذشته. از ميان درس ها، رياضي 
و علوم را مي پســندد؛ به خصوص اگر در حين حل 

مسئله، مشغول خوردن همبرگر هم باشد.

محمدمهدي فغانيان
بچه هاي مدرســه از شــوت هاي ســركش و 
دريبل هاي زيركانه اش در امان نيستند، اما در كنار 
فوتبال، به موسيقي هم علاقه ي ويژه اي دارد و دلش 

مي خواهد در پايان كلاس نهم،  رشته ي رياضي را 
براي ادامه ي تحصيل انتخاب كند.

عرشيا فريدوني
عاشق رشته ي حقوق است و دلش مي خواهد از 
حق ديگران دفاع كند. براي گرفتن انرژي، آلبالو پلو 
با سبزي جات را ترجيح مي دهد و مي خواهد علاوه 
بر فارسي، به زبان انگليسي هم به طور كامل مسلط 
شــود. از ميان درس ها، كتاب علــوم اجتماعي را 
بيش تر تحويل مي گيرد و تا اين لحظه، تصميم دارد 

در استخر عميق رشته  ي علوم انساني، شنا كند.

فربد:
من تا قبل از دوران كرونا، علاوه بر درس، فعاليت هاي 
ورزشــي و هنري زيادي داشــتم؛ مثلًا در رشــته ي 
تيراندازي، به اين توانايي رسيده بودم كه حتي جذب 
تيم ملي هم بشوم،  يا شركت در كلاس هاي موسيقي را 
از كلاس دوم دبستان آغاز كرده بودم؛ اما كرونا عملًا مرا 

از انجام اين فعاليت ها محروم كرد.
با تشــكيل كلاس درس در خانه و ارتباط از طريق 
فضاي مجازي هم چندان ميانه  ي خوبي ندارم؛ خيلي 
وقت ها در حين تدريس مجازي معلم، حواسم به وسايل 
توي اتاقم پرت مي شد و مثل كلاس هاي حضوري، معلم 

هم متوجه نمي شد تا به من تذكر بدهد.
اما فضاي مجازي براي من جذابيت هايي هم داشت. 
مثلًا مدرسه ي ما مثل خيلي از مدارس ديگر، نرم افزاري 
به نام »ال ام اس« را تهيه كرده بود كه اين نرم افزار، پل 

ارتباطي بچه ها با معلم ها و مدرسه بود و برعكس!
يعني ازاعلام تكاليف هر روز گرفته تا اعلام نمره ها، 

در اين محيط ثبت مي شد و من به راحتي مي توانستم  
به برنامه  ي آزمون هاي آينده، پاسخنامه ي امتحان ها و 
حتي ويديوهاي آموزشــي  مكمل هر درس دسترسي 

داشته باشم و با برنامه  ريزي دقيق تر، درس بخوانم.
حتي در اين محيط، من مي توانستم خارج از زمان 
مدرسه، براي هر معلم پيام بگذارم و معلم ها هم معمولاً 

با مهرباني و سر فرصت، پاسخ هاي مرا مي دادند.
نكته ي ديگري كه به نظرم مي رســد اين است كه 
دنيا با سرعت، به سمت فناوري هاي پيش رفته حركت 
مي كند و ما نمي توانيم آموزش را از اين قاعده، مستثني 
كنيم. پس بايد ما هم همراه با پيشرفت فناوري، نحوه  ي 

استفاده از آن را بياموزيم.
در ايــن ميان اگــر معلمي، بــا دنياي فنــاوري و 
دســتاورهاي جديد علمي بيگانه باشــد، نمي تواند از 
ابزارهاي مجازي  به درستي استفاده كند و به اين ترتيب 
دانش آموزانش را از فناوري هــاي امروز جهان، چه در 
آموزش مجازي و چه آموزش حضوري محروم مي شوند.

پارسا:
چالش هايــي كه بچه هــا در كلاس هــاي رودررو 
و حضوري، با آن مواجه مي شــدند، قابل مقايســه با 
كلاس هاي مجــازي نبود. حتي گاهي ســرعت پايين 
اينترنت يا قطع و وصل شدن بســتر مجازي مدرسه، 
كمك مي كرد كه بچه ها نتوانند در كلاس هاي مجازي 

در كوران بحث قرار بگيرند.
اما در دوره ي كلاس هاي حضوري، اگر دانش آموزي 
بيمار مي شــد و غيبت مي كرد، ديگر نمي توانست در 

جريان بحث آن روز معلم قرار بگيرد.
حتي گاهي اتفاق مي افتاد در كلاس هاي حضوري، 
من روز خوبي را نداشتم و ذهنم مشغول موضوعي بود 
و عملاً با وجودي كه در كلاس بودم، اما نبودم! و خلاصه 
كلاس آن روز را از دست مي دادم. اما روزهاي آموزش 
مجازي،  كلاس ها ضبط مي شد و من مي توانستم بعد 
از تشــكيل كلاس مجازي، بارها و بارهــا از محتواي 

ضبط شده ي كلاس استفاده كنم.

سيدسروشطباطباييپور
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بچه ها به ويژگي جذاب ديگري از آموزش دنياي مجازي هم اشاره كردند؛ اين كه اگر معلم توانايي در مدرسه ي ما حضور دارد، بقيه ي بچه هاي ايران هم مي توانند با ديدن 
فيلم هاي آموزشي او، از وجودش استفاده كنند. به زبان ساده تر، انگار اين ويژگي دنياي مجازي مي تواند به عدالت آموزشي كمك كند.  محمد مهدي بحث را ادامه داد:

دلمان نمي آمد بحث را تمام كنيم. اما برف مي باريد و همه نگران برگشت بوديم. آخرين حرف، تبريك بيست و يكمين سالگرد تولد دوچرخه، به 
خوانندگانش بود:

چون چرخ دوچرخه، دايره است و 360 درجه، پس دوچرخه جان!

 360 بار تولدت مبارك!

اميدوارم در سال جديد، تلاش هاي دوچرخه اي ها

ده ها برابر بيش تر به بار بنشيند!

دوچرخه جان! براي 21 سال انتشار خبر خوب در حوزه ي 

نوجوان ازتو ممنون هستم!

تبريك؛ به پاس تلاش 21 ساله ي تحريريه ي دوچرخه
و خواندگان باوفايش!

يكي از بچه ها گفت كه از ابتداي خلقت، انسان ها با قراردادن اشيا يا ابزارهاي مختلف 
در كنار هم، توانستند ابزارهايي مفيدتر و كارآمدتر توليد كنند. پس با هم به اين نتيجه 
رسيديم كه امكان ندارد با تجربه ي جديد كلاس هاي مجازي، شكل آموزش، به روزهاي 
قبل از كرونا برگردد و شايد بهتر باشد مثل ديگر اكتشافات انساني، ويژگي هاي مثبت 

آموزش مجازي را با آموزش حضوري مخلوط كنيم و مدل آموزشي مدرن تري را ابداع 
نماييم.قرار شد بچه ها از تجربه هاي خارج از درس، در دنياي مجاري بگويند. حيف 
كه فضاي دوچرخه كم است و حرف هاي بچه ها، جذاب و طولاني.  خلاصه ي حرف ها 

اين بود:

محمدمهدي:
وقتي آمــوزش مجازي آغاز شــد، من از طرفي 
خوش حال بودم و از سويي ناراحت! خوشحال به اين 
دليل كه به بهانه  ي اســتفاده از فضاي مجازي، هم 
دانش آموزان و هم معلم ها مجبور شدند با ابزارهاي 
مجازي و نرم افزاهاي تخصصي بيش تر آشنا شوند. 
اما ضعفي كه اين فضا براي من داشت، اين بود 
كه در حين تدريس معلم، همين امكانات مجازي، 
و البته شلوغي وسايل توي اتاقم، تمركز مرا به هم 

مي زد.
عوامل مجازي و حقيقــي كه باعث حواس پرتي 
مي شود، در كلاس درس وجود ندارد و به اين دليل، 

بازدهي مرا بالاتر مي برد.
اما از طرف ديگــر، در كلاس هــاي حضوري، 
بيش تر وقت و تمركز من، در ثبت جزوه و حرف هاي 
معلم در دفترم مي گذشت و خيلي وقت ها، به جاي 
گوش دادن به درس و فكركردن درباره ي موضوعي 

كه معلم مطرح مــي كرد، تمركزم روي نوشــتن 
حرف هاي معلم بود.

اما در روزهــاي آموزش مجــازي، چون خيالم 
راحت بود كه فيلم خلاصه ي كلاس بر روي سايت 
مدرسه قرار مي گيرد، ديگر در حين تدريس معلم، 

وقتم را صرف نوشتن جزوه نمي كردم.
موضوع ديگري كه دلم مي خواهد به آن اشــاره 
كنم، اين اســت كه در روزهاي آموزش حضوري، 
اگر معلمي مي خواســت مثلًا درباره ي فضا و نجوم 
حرف بزند، اگر تمام تلاشش را هم مي كرد، باز هم  
نمي توانســت موضوع را به خوبي براي بچه ها جا 
بيندازد؛ اما يك معلم علوم در دنياي آموزش مجازي 
مي تواند با نشــان دادن يك  فيلم آموزشي كوتاه از 
كهكشان ها، مطلبي علمي و به روز را كه قابل تصور 

نيست، به راحتي براي بچه ها شرح دهد.
مثلًا آقاي صدري، معلــم علوم ما، ويديويي را از 
آزمايش هاي فيزيك يا شــيمي تهيه كرده بود كه 

در سايت مدرســه، آن ها را براي بچه ها به اشتراك 
مي گذاشت. ديدن اين ويديوها به فهم ما در انجام 
آن آزمايش ها بسيار كمك مي كرد. حتي امسال با 
روش آقاي صدري، حفره هاي علوم سال هشتم هم 
برايم پر شد و تسلط بيش تري نسبت به اين درس 
پيدا كردم. البته طبيعي هم هســت كه نمي شود 

كاري عملي را به شكل تئوري، توضيح داد.
پس اگــر روزي آموزش مجازي برچيده شــد، 

به نظرم بايد  اين موضوع حفظ شود.

عرشيا:
اولين موضوعي كه دغدغه  ي من اســت، ايجاد 
بســتر مجازي مناســب براي همه ي ِ شــهرها و 
روســتاهاي ايران اســت. به نظرم تا زماني كه اين 
بستر براي حتي روســتاهاي دورافتاده هم فراهم 
نشده، نمي توان آموزش مجازي را به شكل حضوري 
آموزش مخلوط كرد. ما همه ايراني هستيم و حتي 

درباره ي عدالت آموزشي بايد به فكر هم باشيم.
اما از طرف ديگر با فرض وجود زيرساخت هاي 
مناســب براي همه ي كشــور، آموزش حضوري 
نمي تواند عدالت آموزشي را برقرار كند و اين جاست 

كه آموزش مجازي خودنمايي مي كند.
به قول  محمدمهدي، آقاي صدري، در كلاس هاي 
حضوري، فقط مخصوص مدرسه ي ماست، اما اگر 
آموزش مجازي هم چنان ادامه يابد، بچه هاي يك 
روســتاي دور افتاده هم مي توانند از توانايي هاي 

آقاي صدري استفاده كنند.
نكته  ي ديگر اين كه كرونا بسياري از بخش هاي 
زندگي ما انسان ها را در سراسر جهان تغيير داد، من 
اطمينان دارم دنياي آمــوزش را هم عوض خواهد 
كرد. به نظر من اگــر بتوانيم  جديــت درآموزش 
حضوري را بــه كيفيت آموزش مجــازي تركيب 
كنيم، به مدل جديدي از آموزش خواهيم رسيد كه 

مي توان در آينده از آن بهره برد.

فربد:
خدمتي كــه اينترنت و عامل مجــازي در حق 
بشر كرد، قابل بيان نيست، اما هر خوبي، مي تواند 
بدي هايي را هم همراه داشته باشد كه بايد آگاهانه  
از بخش هاي منفــي عالم مجــازي دوري كنيم. 
موضوع هايي مثل امنيت اطلاعات، امنيت فكري و 

اخلاقي، امنيت سخت افزاري و...

پارسا:
ســايت هايي كه كاربرانش، فيلم هايــي را  كه 
حاصل تجربه ي شــخصي خودشــان هســت، به 
اشتراك مي گذارند، براي من بسيار جذاب و مفيد 

است. 
من شخصاً برخي از نرم افزارها را از طريق همين 

سايت ها ياد گرفتم.

محمدمهدي:
برخي پلتفرم ها مثل اينستاگرام، بيش تر جنبه ي 
سرگرمي دارند و گاهي پر حاشــيه هستند. براي 

آموزش سراغ آن ها نمي روم. 
من هم در حوزه ي موســيقي يا فوتبال، خيلي 
چيزها را از طريــق فضاي مجازي و ســايت هاي 

تخصصي اين زمينه فرا گرفتم. 

عرشيا:
از ســير تا پياز را سايت جســت و جوگري مثل 
گوگل، مي داند و آن را بي منــت، در اختيارت قرار 
مي دهد. فضاي مجــازي، دوســتان باوفايي را از 
سراسر جهان هم  به من هديه كرده كه برايم بسيار 
ارزشمند هستند. زبان انگليسي را هم بدون اين كه 

كلاس بروم، از فضاي مجازي آموختم.
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از آن هايي نيست كه از بچگي دوست 
داشــته اند نويســنده شــوند. خودش 
مي گويد هميشه مي خواسته كارتونيست 
روزنامــه شــود و در دوران دانشــگاه 
كميك اســتريپي را به نــام »ايگدوف«  
براي روزنامه ي دانشگاه مريلند طراحي 
مي كرده اســت. او دوست داشته پس از 
دانشگاه يك كارتونيســت واقعي شود، 
اما درخواســت هايش بــه روزنامه هاي 
گوناگون هميشه رد مي شد. براي همين 
تصميم گرفت كارتــون را با متن تلفيق 

كند و سرانجام نويسنده شد.
و  نويســنده  كينــي«،  »جــف 
تصويرگر50ساله  ي مجموعه ي پرطرفدار 
و پرفروش »خاطرات يك بچه ي چلمن« 
 )Diary of  a Wimpy Kid (
اســت. اين مجموعه در ايران با نام هاي 
گوناگونــي مثل »دفتر خاطرات پســر 
لاغــرو«، »خاطرات بچه ي دســت و پا 
چلفتي«، »خاطرات يــك بي عرضه«، 
»دفترچه ي خاطــرات يك بي عرضه«، 
»دفتر خاطرات بچــه ي لاغرمردني«،  
»دفترچــه ي خاطــرات يــك بچه ي 
لاغر« و... منتشــر شــده، اما انتشارات 
»حوض نقره« عنوان خاطرات يك بچه ي 
چلمن را براي اين مجموعه انتخاب كرده 

است.

ســـفر دور و دراز 
يك بچه ي چلمن!

گفت وگو با »جف كيني«، نويسنده ي كتاب هاي »خاطرات يك بچه ي چُلمن«

جف كيني درباره ي اين مجموعه  ي 
پرطرفــدار مي گويــد، دوران كودكي و 
نوجواني معمولي و ساده اي داشتم، اما 
ماجراهاي خنده دار زيــادي هم برايم 
اتفــاق افتــاد. مي خواســتم درباره ي 
بخش هاي بامــزه ي بچگــي ام كتابي 
بنويســم كه آدم ها را بخندانــد. به اين 
ترتيب او براســاس خاطــرات خودش 
زندگي »گِرِگ هِفلــي« را به عنوان يك 

پسر نوجوان چلمن خلق كرد.

  ترجمه ی سارا منصوری

نــگارش اولين جلد ايــن مجموعه، 
نزديك به 9 ســال طول كشيده است. 
او چهار ســال روي ايده ي داستان كار 
مي كرده، چهار ســال آن را مي نوشته و 
برايش تصويرگري مي كــرده و حدود 
يك سال هم طول كشيده تا چاپش كند! 
براي همين فرصت ديگري براي نوشتن 

كتابي ديگر نداشته است. 
به ايــن ترتيب جف كيني از ســال 
2007 ميــادي نگارش و چــاپ اين 
مجموعه را شروع كرد و تا حالا 16جلد 
اصلي اين مجموعه را به همراه هفت جلد 
مكمل و ضميمه  ي آن بــراي هواداران 

بچه ي چلمن عرضه كرده است. 
او شــانزدهمين جلد ايــن مجموعه 
را در دوران كرونــا و دربــاره ي دوران 
قرنطينه نوشــته اســت و اين روزها در 
حال نــگارش فيلم نامــه ي مجموعه ي 
انيميشن سه بعدي بچه ي چلمن براي 
ديزني پاس است. ناگفته نماند كه پيش 
از اين در فاصله ي ســال هاي 2010 تا 
2017 ميادي، چهار فيلم ســينمايي 
هم براساس كتاب هاي اين بچه ي چلمن 

ساخته شد.
براســاس آمار اعام شــده، 16جلد 
اصلي و هفت جلد مكمل اين مجموعه 

از ســال 2007 تا امــروز، 250ميليون 
نسخه در جهان فروش داشته و در بين 
مجموعه كتاب هــاي پرفــروش تاريخ 
ادبيــات قــرار دارد. در اين فهرســت  
هم چنان مجموعه ي كتاب هاي »هري 
پاتر« با فــروش بيــش از 500ميليون 
نسخه از ســال 1997 ميادي تاكنون، 

رتبه ي نخست را در اختيار دارد.
به مناســبت چــاپ تازه ترين كتاب 
خاطرات يــك بچه ي چلمن و انتشــار 
اولين انيميشن سه بعدي اين مجموعه، 
در ويژه نامــه ي 21ســالگي دوچرخه 
به ســراغ اين نويســنده  و تصويرگر و 
ماجراهــاي جذاب زندگــي اش رفتيم 
تا بيش تــر با او و ماجراي شــكل گيري 

داستان هاي گرگ هفلي آشنا شويم.
* * *

مي دانيم كه اكثــر خوانندگان 
اين گفت وگو به خوبي با مجموعه ي 
خاطرات يك بچه ي چلمن آشــنا 
هستند. اما دوســت دارم براي آن 
عده ي كمي كه آن را نمي شناســد 
كمي از اين مجموعه كتاب از زبان 
خودتان بگوييد تا شايد آن ها هم 
به زودي به جمــع خوانندگان اين 

مجموعه اضافه شوند.
ايــن مجموعه كتاب دربــاره ي يك 
پســربچه ي لاغرمردنــی كاس هفتم 

به نام گرگ هفلی اســت كه كمی بيش 
از حد به خودش و اســتعدادهايش باور 
دارد. علی رغم شكســت های پی در پی و 
بی استعدادی اش در همه چيز)!( او باور 
دارد كه در آينده قرار است آدم معروف 
و مشهوري شود. بيش تر بار طنز كتاب 
بر سر شكست هايی است كه او به خاطر 
اعتمادبه نفــس كاذب خيلــی خيلــی 

زيادش می خورد.
كنجكاوم بدانم كه چه طور شد كه 

به نويسندگي رو آورديد.
در كالج می خواســتم كارتونيســت 
مطبوعات شــوم. رؤيايم ايــن بود كه 
حرفــه ي قهرمانانــم را دنبــال كنم. 
قهرمان های من كارتونيســت ها بودند. 
»چارلــز شــولز«، »بيل واترســون«،  
»گــری لارســون« و از همــه مهم تر 
كارتونيســت مورد عاقــه ام »كارل 
باركس« كه مجموعه ي »دانلد داک« و 
»عمواسكروچ« را در دهه های 40 تا 60 

ميادي مي نوشت. 
وقتی از دانشگاه خارج شدم، فهميدم 
كســی برای من فرش قرمز پهن نكرده! 
هيچ روزنامــه و مجلــه ای كارهای مرا 
دوست نداشت و برای ســه سال پياپي 
فقط نامه های ردشدن آثارم را دريافت 
می كــردم. بعد با خودم فكــر كردم كه 
كارتون هايم را يواشــكی وارد كتاب ها 
كنم. البته از زمانی كه اين كار را شروع 
كردم تا چاپ اولين كتابم، بيش از هشت 
سال طول كشيد و در اين مدت كارهايم 

را به هيچ كس نشان ندادم.
چه روند فكری اي را طی كرديد تا 
از يك كارتونيست به يك نويسنده 
و تصويرگر كتــاب نوجوان تبديل 

شويد؟
آرزو می كــردم كــه كاش اين روند، 
فكری بود! بيش تر مسيري پر از شكست 
و طرد شــدن بــود. من عاشــق فضای 
روزنامه هــا بودم. دو شــغل اولم هم در 
روزنامه بــود، اما بــرای ورود به بخش 
تصويرگری در روزنامه، هميشه ديواري 

مرتفع و بدون در جلويم قرار داشت! 
آن زمان مجات مصــور را هم خيلي 
دوست داشــتم. يادم اســت روزی كه 
 داشــتم طبق معمول يكی از آن ها را با

ك
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كميك هاي بي شمار و تصویرسازی شان 
نگاه می كردم، ناگهــان به خودم گفتم: 
این قالبی است كه باید در آن كار كنم. 
در آن دوران شــور و انرژی زیادی برای 
خلق تصاویر كارتونی داشتم وكتاب ها و 
مجلات مصور، راه ورود من به یك دنيای 

جدید بود.
چه زمانی شــروع به نوشــتن 
و جمع آوری ایده برای داســتان  
نوجــوان کردیــد؟ چه طــور 
می خواســتید با این گروه سني 

ارتباط برقرار کنید؟
معمــولاً مــردم چيزی را كــه الآن 
می خواهم بگویم باور نمی كنند، اما در 
تمام سال هایي كه درگير این كتاب بودم، 
هرگز برای یك لحظه هم فکر نکردم كه 
دارم بــرای مخاطب كــودک و نوجوان 
كار می كنم! در واقع برای بزرگ سالانی 

می نوشتم كه كميك دوست دارند. 
زمانی كه كارم را روی این داســتان 
شروع كردم، قفسه ي كتاب هاي طنز و 
داستان هاي مصور، یکی از بزرگ ترین 
قســمت های هركتاب فروشــی بــود. 
آن زمــان ایده ي نوشــتن كتابــي را با 
عنوان »یك ســال از زندگی« در ذهن 
داشــتم كه درباره ي گذراندن یك سال 
تحصيلی بود. فکــر می كردم مخاطبانم 

بزرگ سالانی خواهند بود كه شيفته ي 
طنز و داستان هاي مصورند و از 

خواندن داستاني نوستالژیك 
لــذت خواهند بــرد كه در 

آن بــه دوران كودكــی 

و  نوجواني از دید یك بزرگ ســال نگاه 
می شود. منبع الهامم، كودكی و نوجواني 
خودم و اتفاقات بامــزه ای بود كه برایم 
افتاده بــود. فکر می كــردم اكثر مردم 
در دوران كودكــی و نوجواني لحظات 
خنده داری داشته اند، پس برای همين 
با داســتان های من احســاس نزدیکی 

خواهند كرد.
بــا این حســاب، دقیقــاً کی 
متوجه شدید خوراکی را که برای 
بزرگ ســالان می پزید را کودکان 

می خورند؟!
راستش ناشرم مرا متوجه این موضوع 
كرد! كتابم را به سردبير انتشارات سپرده 
بــودم و آن ها جلســه اي گروهی با من 
ترتيب دادند و به من گفتند: این داستان 

برای نوجوانان است! 
برایم تکان دهنده بود! چيزی را كه 
می شنيدم باور نمی كردم. می دانم كه 
الآن شــنيدن این حرف ها از من، 
 احمقانه به نظر می رســد! ولی 
واقعاً برایم شوكه كننده بود. 
ابزار اصلی من در كتابم، طنز 
بود و فکر می كردم نوجوانان 
درک نمی كنند كــه راوی 
داســتان من، پسر ی متوهم 

و غيرقابل اعتماد است. 
اوضاع برایــم ناجور شــد. با 
این حال كتاب را منتشــر كردم و 
با شــرایط پيش آمده كنار آمدم. 
خوش بختانه مجبور نبودم چيزی 
را در داســتانم تغييــر دهم. فقط 
باید اعتماد می كردم كه مخاطبم 
به قدر كافی باهوش و نکته بين 
هســت كه طنز ایــن اثر را 

به درســتی درک كند. اما راســتش در 
ادامه شگفت زده شدم! 

شــگفت زده شــدم از این كــه این 
مجموعه داســتان، چه ســفر طولانی و 
دور و درازی در جهان داشته است. من 
این مجموعه را در ایالت ماساچوســت، 
در شــهري كوچك به نام »پلين ویل« 
نوشتم. برایم بســيار جالب بود كه این 
داســتان ها چه طور از شهري كوچك و 
ناشناخته به كل دنيا سفر كرده اند. واقعاً 

غيرقابل باور است.
از ابتدا به یك مجموعه داستان 
مصور فكــر مي کردیــد یا یك 

تك داستان؟
راســتش به یك كتاب قطــور فکر 
می كردم! اولين كتابی كه به ناشر دادم 
1300 صفحه داشت! ناشر متقاعدم كرد 
كه آن را به ســه كتاب تقسيم كنم. بعد 
قراردادی برای پنج كتــاب و بعد هفت 

چلمن بگویید. قسمت اول آن را که 
به تازگي دیده ایم و قسمت دوم آن 
یعني »خاطرات یك بچه ي چلمن: 
قوانین رودریك« )که در ایران به 
نام »حرف، حرف رودیك اســت و 
بس!« منتشر شده( هم مراحل تولید 
خود را مي گذراند. به نظر مي رسد 
که تجربه ي خوشــایندي برایتان 

بوده است.
راستش اولين بار اســت كه می بينم 
گرگ در دنيای انيميشــن دقيقاً شبيه 
گرگ در داســتان های كتاب است. فکر 
می كنم وقتی مخاطبــان نوجوان، این 
مجموعه ي  انيميشــن را ببيند، بگویند: 
»اوه! ایــن دقيقاً دنيــای واقعی بچه ي 

چلمن است!«
خودم كــه خيلــي از ایــن تجربه 
هيجان زده هســتم وفکر می كنم واقعاً 
خيلی خــوب از آب درآمــده. اميدوارم 
نوجوانــان و خانواده هایشــان هــم از 
تماشای این انيميشــن ها لذت زیادی 

ببرند.
داستان قســمت دوم براساس كتاب 
دوم خاطــرات یــك بچــه ي چلمن و 
درباره ي رابطه ي گرگ و برادر بزرگش 
»رودریك« اســت. والدیــن این دو در 
تلاشــند تا در طول تعطيلات تابستاني 
گرگ و رودریــك بيش تر به هم نزدیك 
شوند و حس برادری شان پررنگ تر شود!
راســتش همه ي ما در جهان در این 
چند سال روزهاي ســختي را پشت سر 
گذاشتيم، بنابراین فکر می كنم تماشای 
انيميشن كمدی، چيزی است كه تمام 
خانــواده می توانند از آن لــذت ببرند. 
من واقعاً از این تجربه راضی هســتم و 
اميــدوارم نوجوان ها هــم از آن راضی 

باشند.

كتاب بســتم وهمين طور این مجموعه 
ادامه پيدا كرد.

شــما در دوران کرونا هم بي کار 
نبوده اید و باز هــم از گرگ هفلي 
نوشــته اید. ایده ي کتاب تازه ي 
»پایان عمیق« از کجــا به ذهتان 

رسید؟
بی شــك قرنطينه! همه ي ما در دو 
ســال اخير شــرایط قرنطينه را تجربه 
كرده ایم و با خودم فکر كردم باید شرایط 
پشت سرگذاشتن این تجربه ي عجيب را 

هم در كتاب هایم ثبت كنم. 
داســتان طبــق معمــول درباره ي 
خانواده ي هفلی هاســت كه در دوران 
قرنطينه در زیرزمين خانه ي مادربزرگ 
گير افتاده اند. آن هــا تصميم می گيرند 
با اجاره كــردن یك وســيله ي نقليه از 
ایــن موقعيت بغرنــج فرار كننــد و به 

طبيعت گردی بروند. 
البته من به شخصه از دوران قرنطينه 
لذت بردم چــون وقت بيش تــری را با 
خانواده گذراندم، اما خب برای هفلی ها 

قرنطينه تجربه ي خوشایندی نبود!
مشكل ترین بخش نوشتن این 

قسمت چه بود؟
به نظرم مشکل ترین بخش به زمانی 
مربوط می شــود كه این داستان در آن 
نوشته شــد. همه ي ما اوایل همه گيری 
كرونا و شــرایط تلخ آن زمــان را به یاد 
داریم. واقعاً خيلی برایم ســخت بود كه 
در آن شرایط غم انگيز، باید شوخی های 
داســتان را می نوشــتم. اصــلًا زمان 
خنده داری نبود و خنده داربودن خيلی 

سخت بود.
در پایان دوســت دارم کمي هم 
دربــاره ي مجموعه ي انیمیشــن 
ســه بعدي خاطرات یــك بچه ي 
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سنكهاز50گذشت،كمكمموقعبازنشستگیاستومنهمامسالبازنشستهمیشوم.
وقتآنرسیدهكهبادوچرخهودوچرخهایهاخداحافظیكنم.

21سالكاركردندرمحیطیكههمهباعشقبراینوجوانانكاركردیموهمیشهتلاشميكردیمكهبهترینها
رابراینوجوانانرویكاغذبیاوریم.دراینسالهاافتخارداشتمكهباچهارسردبیرعزیزآقای»فریدون

عموزادهخلیلی«،سركارخانم»لیلارستگار«،آقای»منافیحییپور«وسركارخانم»فریبا
خانی«ودیگردوستانمحترمهمکارباشم.

تماماینعزیزانهركدامبهنحویبهمنلطفداشتندوهمگیبرایانجامبهتر
امور،مراراهنماییویاریمیكردندومننیزبهنوبهيخودمتمامتلاشمرا

كردمكهدرانجامكارهایمكمتریناشتباهراداشتهباشم.
اماهمکارانیهمكهدراینسالهابهدوچرخهایهاومنكمکمیكردند
كمنیستند؛دوستانعزیزدرامورچاپ،فنیتحریریه،حسابداری،اداری
وخدماتو...همیشههمراهدوچرخهبودهاند.جاداردباطلبحلالیتو

خداحافظیوتشکرازتمامیایندوستان،عرضكنمكهبهترینهارابرایاین
همکارانوخانوادهيمحترمشانآرزودارم.

خداحافظ دوچرخه، خداحافظ همشهری!
ابراهيمرستميعزيزي

حسينتولائي

توباهمینچرخهایهمیشهچرخان،
وباانتشاربدونوقفهدرمدتبیشاز20سالوبیشاز1000شمارهی

پیدرپی،آنهمبهشکلهفتهنامه،خاطرهیجمعیچندنسلازنوجوانان
ایرانهستی.گنجینهایمنحصربهفرددرتاریخمطبوعاتایرانوگنجینهای
ارزشمندازهنروادبیاتكهحفظونگهداریاتوانتقالتوبهنسلهای

آینده،گاممهمیدرراستایتوسعهیپایداربهشمارمیرود.
توباهمینفرمانهمیشهچرخان،

بیشازدودههاستكهحقوقفرهنگیواجتماعیوحقوقشهروندی
نوجوانانرابهرسمیتشناختهایواینتوجهورویکردازشاخصهایبارز

توسعهاجتماعیوانسانیدردنیابهشمارمیرود.
توباهمینركابهمیشهچرخان،بهتنهاییبانکاطلاعاتیآماری

شگفتانگیزیهستیازتعدادنوجوانانیكهدراینسالهابهعنوان
خبرنگارافتخاریباتوهمکاریكردهاند.

گستردگیمحلسکونتآنهادرسراسرایرانكهگویایگستردگیتوزیع
وهمتبالایتودررسیدنبهگوشهوكنارایراناست،تعدادآثاریكه
درزمینهگزارشوگفتوگوویادداشتوعکسوشعروداستانو...

چاپكردهای.فهرستبلندبالاییازنامهایهنرمندانوروزنامهنگاران
واهالیقلمواهالیادبیاتكودکونوجوانكههمنفسباتو
ركابزدهاندو...اینهافقطبخشیازبانک

بزرگوماندگاردوچرخهاست.
رفیققدیمیوچرخان،

هرسالدرروزتولدتآرزومیكنم
چرخهایتهمچنانوهمیشه

بچرخد،اماامسالهمینآرزورادر
كاغذمینویسمومیپیچموبرایت
میفرستم.باشدكهدوبارهبهروزهای

خوبكاغذیبرگردی.

رفیق قدیمی و چرخان
توخواهركوچکمنیدوچرخه.منتولدتورادیدهاموتننازكترا
دردستهایمگرفتهام.توپیشچشمهایمناولینقدمهایترا
برداشتهای،قدكشیدهای،نوجوانشدهای،جوانشدهای.

توخواهركوچکمنيدوچرخه.
منازتودوستداشتنرایادگرفتهام،

باتوماندنرا،صبوریكردنراودوامآوردنرایادگرفتهام.
خستهنشوخواهرم،خواهركوچکم،همچنانركاببزن،بمان،

برایمنبمان.

تو خواهر منی دوچرخه!
شيواحريري

بيا شمع ها رو فوت كن!
تولدش از تولد خودمان برايمان مهم تر است. هيچ كدام ما دوچرخه اي ها 
از چندهفته و گاهي چندماه قبل براي تولد خودمان برنامه ريزي نمي كنيم، 
اما تولد دوچرخه فرق دارد. بايد هميشه همه چيز سر جاي خودش باشد و به 
بهترين شكل برگزار شود. آخر، دوچرخه كه مال من و شما نيست. دوچرخه 
متعلق به همه ي همه ي همه ي نوجوان هايي است كه در اين 21سال به عشق 
آن، انتظار پنج شنبه ها را كشيده اند. اين دو صفحه مجموعه اي از احساسات 
ما دوچرخه اي هاست براي 21ســالگي دوچرخه جاني كه اين روزها چندان 
حالش خوب نيست. شما هم با ما شمع هاي 21سالگي دوچرخه را فوت كنيد.

يادداشت همكاران تحريريه  براي 21سالگي دوچرخه

دودههازتولدهفتهنامهيضمیمهيروزنامهيهمشهریبانامدوچرخهمیگذرد.
15دیماهسال1379بودكهچرخهایدوچرخهباهزارانامیدوآرزوبهگردشدرآمدتاطیفیازعلاقهمندان

نوجوانرابااخباروگزارشهایفرهنگیواجتماعیهمراهخودكند.
درتمام21سالحیاتفرهنگیواجتماعیهفتهنامهيدوچرخه،جمعیازهمکارانخوشفکروخوشذوق
مطبوعاتیباهمهيكمبودهاومشکلاترسانههایمکتوبتلاشكردندتاوقفهایدراینارتباطمستمرو
پیوستهبامخاطبانوعلاقهمندانایجادنشودواینپلارتباطیبابهترینوصمیمانهترینشکلبرقرارباشد.

هرچنداینروزهاضمیمهيدوچرخهبنابهبرخیمصالحبهصورتالکترونیکیدراختیارمخاطبانوطیفنوجوان
هنردوستجامعهقرارمیگیرد،ولیدراینمسیرتازهنیزمخاطب،همراهنشریهومایهيدلگرمینویسندگان

واعضایتحریریهاست.
دوچرخه،درحالیمسیرجوانیخودرامیپیمایدكهدراینمسیرسبزبیشازپیشدلگرمبهحمایتهاو

توصیههاوارتباطمستمربامخاطبخوداستوامیدداردتادردههيسومفعالیترسانهایخودبهمرجعی
براینوجوانانونسلنوجوانكشورتبدیلشود.

جشن تولد دوچرخه
محموداعتمادي
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روی زمین ولو شده بودم و کتاب می خواندم. رمان »پرنیان و پسرک«، یکی از اولین کتاب های نوجوانی بود 
که خواندم. در زدند. برادرم پشت در بود. با روزنامه ی همشهری در دستش. بدون این که سلام کنم گفتم: 

»گرفتی؟« روزنامه را گرفت به طرفم: »آره. بیا بگیر. دوچرخه امروز ویژه نامه داره.« ویژه نامه ی تولد دوچرخه 
را توی دستم گرفته بودم و تندتند ورق می زدم تا به اسم خودم توی آثار نوجوان ها برسم. 32صفحه ای بود و 

جلد گلاسه داشت، عین مجله ها. به محض این که اسمم را پیدا کردم، دوباره در زدند. یک بار، دو بار، سه بار. 
چشم هایم را باز کردم و به سمت در رفتم. همسرم پشت در بود، روزنامه ی 

همشهری در دستش نبود، من نوجوان نبودم، غصه هایم به اندازه ی 
خودم بزرگ شده بودند، کاغذ گران شده بود و دیگر کسی به وجود یک 

هفته نامه ی تخصصی برای نوجوان ها اهمیت نمی داد. بله من خواب دیده 
بودم! همیشه از داستان هایی که آخرشان می فهمیدی تمام مدت طرف 
خواب بوده و تو را سر کار گذاشته بدم می آمد. اما این بار با تمام وجود 
آرزو کردم این خواب تعبیر شود و دوباره یک روز دوچرخه ی کاغذی را 

توی دست هایم بگیرم و دنبال اسم خودم توی صفحه هایش بگردم. تولد 
مجازی ات مبارک، دوچرخه ی کاغذی من.

کاش خوابم تعبیر شود
نيلوفرنيكبنياد

حالا دوستی ما، دوران بلوغ را پشت سر گذاشته و وارد مرحله ی جوانی 
شده است؛ یک دوستی 21ساله ی نوجوانانه!

در این سال ها گاهی شاد بودیم و گاه غمگین، گاهی عصبانی فریاد 
کشیدیم و گاه آرام بودیم! زمانی نخواستیم به مهمانی بزرگ ترها برویم و 

زمانی دیگر، همراه و هم دردشان شدیم.
اسکیت، پارکور،هدفون و چت با دوستان را ترجیح می دادیم اما امتحان و 
اضطراب داشتیم، کرونا که آمد خانه نشین شدیم بعضی از ما اضافه وزن 
پیدا کردند، بعضی ها مجبور به ترک تحصیل شدند!وقتی سیل آمد غصه 

خوردیم، خشک سالی آمد، باران و برف بارید، هوا آلوده شد و... ما 
همیشه کنار هم بودیم.

ما هنوز نوجوان هستیم، تازه امتحان های 
ترم اول تمام شده اگر اضطرابِ تعطیلی 

دوچرخه ی کاغذی، دردسرهای نشریه ي 
الکترونیک و آنلاین بگذارد کمی خستگی 

در می کنیم، چشم  به هم بزنی، اسفند 
از راه می رسد و ویژه نامه ای دیگر... 
و البته سالی دیگر آغاز می شود اما ما 
هم چنان نوجوانان دوچرخه ای هستیم...

با هم بزرگ نمی شویم
نفيسهمجيديزاده

براي بعضي ها باورش سخت است که بعد از 21سال هم رکابي با دوچرخه، چه زماني که نوجوان بوده ام و چه زماني 
که عضوي از تحریریه شدم، هنوز هم تازه نفسم و هنوز هم مي خواهم رکاب بزنم. زیاد پیش آمده که به من گفته اند: 

»تو هنوز دوچرخه اي؟ خسته نشدي؟«
نه من هرگز خسته نشدم. مگر مي شود از دوچرخه خسته شد؟

مگر کسي از دوستش خسته مي شود؟ مگر کسي از برادر یا خواهرش خسته مي شود؟ مگر کسي از نیمه ي 
گم شده اش خسته مي شود؟

دوچرخه براي من همه ي این هاست و از این ها بالاتر. 
هرروز که مي بینم هنوز هم نوجواناني در این کشور هستند که به دوچرخه و هم رکاب شدن با آن نیاز دارند، نفس 

عمیقي مي کشم و باانگیزه تر از قبل پا مي زنم.
این جمله ي تکراري و کلیشه اي که دوران مطبوعات کاغذي تمام شده،  هیچ وقت ربطي به مطبوعات کودک و 

نوجوان نداشته است. در تمام دنیا، مطبوعات کودک و نوجوان کاغذي هستند، چون بخشي از سرانه ي مطالعه و 
آموزش کودکان و نوجوانان اند.

ما در این 21سال، راه ناهموار زیاد داشته ایم. پستي و بلندي هاي زیادي را دیده ایم. 
از هشت صفحه تا 48 صفحه بودیم و حتي قبلًا هم مدتي به شکل کاغذي چاپ 
نشدیم. اما این اولین بار است که ویژه نامه ي تولد دوچرخه روي هیچ کاغذي 

چاپ نمي شود. 
نمي توانم غمگیني ام را پنهان کنم، چون هستم. اما دوچرخه به من یاد 
داده همیشه امیدوار باشم و رکاب بزنم. همیشه بعد از سخت ترین 

سربالایي ها، سرپاییني دل چسبي است که مي تواني بدون رکاب زدن از 
دوچرخه سواري ات لذت ببري.  پس هم چنان رکاب مي زنم.

تولدت مبارک رفیق قدیمي...

هم چنان ركاب مى زنم
عليمولوي

همیشه هرشروعي پایاني دارد. 
دوچرخه براي من فقط وسیله اي براي 
رکاب زدن نیست، بلکه جایی است 
که نزدیک به 21سال از عمرم در آن 

صفحه آرایي کردم. چه دوستاني که در 
این راه با هم هم راه و هم کار بودیم بعضی 
بازنشسته شدند یا از دوچرخه رفته اند که آرزو 
مي کنم هرکجا که هستند، همیشه موفق باشند. آرزو مي کنم دوچرخه که 
فعلًا به صورت الکترونیک منتشر مي شود، دوباره به صورت کاغذي چاپ 
شود تا نوجواناني که همراهش هستند مثل گذشته از آن استفاده کنند.  
آرزو مي کنم دوچرخه سال هاي سال تداوم داشته باشد و براي همه ي 

دوستان آرزوي روزهاي شاد و موفق دارم. 
من هم رفتم! حق نگه دارتان.

من هم رفتم!
عليرضاصفري

در ذهنم، دنیایي را تصور مي کنم که نوجوان ها آن را فتح کرده اند؛ 
رییس جمهورش نوجوان، وزیرش، وکیلش، فروشنده اش، 
تولیدکننده اش، روزنامه نگارش، معلمش، صنعت گرش... 

همه و همه، نوجوان!
عجب دنیاي باشکوهي مي شود.

در این دنیا همه در زنگ هاي تفریح ، خوراکي هایشان را با هم قسمت 
مي کنند و در جاي جایش، به جاي صداي بمب و موشک، صداي خنده 
و شادي، به گوش مي رسد. در این دنیا، صنعت گرش، اگر کوتاهي کرد، 

زود اشتباهش را مي پذیرد و حتي به خاطر نقص در تولیدش، خیلي راحت، 
گریه مي کند. مردم این جهان، جزوه هایشان را به هم امانت مي دهند و 
اگر کسي در آزمون زندگي گیر کرد، جوري که دیگران نفهمند جواب ها را 

به او مي رسانند.
در این دنیا، ساکنانش ساعت  مچي گران قیمتشان را توي خیابان به 

دست نمي کنند تا نکند کسي ببیند و دلش بخواهد.
در این دنیا، معلم هایش هرچه را که مي دانند، 

به هم یاد مي دهند،  و روزنامه نگارانش، 
تنها  اتفاق هاي بد را

 خبر نمي دانند.
دوچرخه  ي عزیز!
این جهان را، تو

به همت خالقان و خوانندگانت
21 سال است که خلق کرده اي و به 

خودم افتخار مي کنم که در هواي تو نفس 
مي کشم!

دوچرخه ی كاغذی من
سيدسروشطباطباييپور

دوچرخه ی عزیزم، تولد 21سالگی تو با تولد سال های پیش فرق می کند و می دانم امسال را  جور دیگري به یاد 
خواهی سپرد. نمی دانم 21سالگی، زمان خوبی برای رو به روشدن با واقعیت های دنیاست یا نه. اما تو امسال 

درحالی 21ساله می شوی که دنیا ناملایمتی هایش را نشانت داده. می دانی از چه حرف می زنم.
راستش من هم در 21سالگی ناملایمتی های دنیا را چشیده بودم و اتفاقاً روزها و شب های 

بسیاری غمگین بودم. اما از طرفِ کسی که آن روزها را گذرانده، به تو می گویم دنیا با از 
راه رسیدن غم ها تمام نمی شود. زندگی هم چنان پر از فرصت شادی و امید است 

و هیچ وقت با اندوه از پا درنمی آید. اصلًا همین تولد تو، دلیلی دیگر برای امید و 
شادی است، دلیلی دیگر برای ادامه دادن است. همین حالا که دارم این ها را 

برایت می نویسم به 21سالگی ام فکر می کنم. از سختی ها و اندوه هایش تنها ردی 
کم رنگ در ذهنم برجا مانده است، به جایش خوب به یاد دارم که آن روزها بارها 

از ته دل خندیده ام. پس خوشحال باش که شادی ها قوی ترند. بخند، رکاب بزن، 
رؤیا بباف و هم چنان دستت را برای چیدن دورترین ستاره ی آرزو بلند کن.

خوشحال باش که شادی ها قوی ترند
ياسمنرضائيان
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باراولیراکــهچيزیازمندردوچرخهچاپشــد،هيچوقتفرامــوشنمیکنم.طبقمعمولپنجشــنبهها،با
دوچرخهامرفتهبودمتاازروزنامهفروشیمحلهمشهریبخرم.خريدموهمانطورکهازمغازهبيرونمیآمدم،
ضميمهیدوچرخهرابازکردمورفتمسراغصفحهیچشمهها؛باديدنمطلبچاپشدهام،بهقدریذوقکردم

کهسواردوچرخهامشدموتندتندرکابزدم.رفتمورفتمورفتم.
بهلطفدوچرخه،شعر،تبديلشدبهماهشــبهایتارم؛ماهیکهحالادرغربت،بيشترازهميشهنگاهش
میکنمودســتگيرممیشــود.حالاگاهیبااوحــرفمیزنــم،گاهیانگشــترویگونهاشمیکشــموگاهی
حرفهايشرامیشــنوم.ماهیکهگاهیکاملوپراســتوگاهی،هلالنازکیمیشــود،اماهميشــههســت؛

بهلطفدوچرخه.
دوچرخهبرایمنودوستانم،مثلماهبود؛هميشهحرفهايمانرامیشــنيدوگاهیرویسينهاشآنهارا
حكمیکردوتمامآدمهامیتوانســتندآنرابخوانند.دوچرخهبرایمايكجانپناهبود؛يكشــانه،کههميشه
بود.يكبهيكسرهايمانرامیگذاشتيمرویشــانهاشوحرفهايمانرامیزديموبهطرزمعجزهآسايی،بعد

ازآن،حالبهتریداشتيم.
اوليننامههایکاغذیزندگیامرابرایدوچرخهنوشتموفرستادم؛نامههايیکههرکدام،دوياسهبارنوشته

میشدندوهنوزچرکنويسهايشانرادارم؛نامههايیکهباخطیبد،اماقلبیگرمنوشتهمیشدند.
روزآخریکهايرانبودموداشــتمچمدانمرامیبستم،رسيدمبهتیشــرتیکه13سالپيش،دوچرخهبهمن

هديهدادهبودوهنوزازپلاستيكدرنيامدهبود؛مباداکهتمامشود!
آنتیشرتبرایمن،يادآوريكتكهاززندگیامبود؛يادآوردورانیکههمهچيزپررنگتربودوقلبمبهچيزی،
گرم.هنوزترستمامشدنتیشرتبامناست،ولیحالاآنرامیپوشم.چوندرغربت،بهجانپناهنيازدارم؛

بهماه،بهشعر.وهمهیاينهارادارم؛بهلطفدوچرخه!

درنوجوانی،يكیازهمسنوسالهايمدوستداشتبازيگرشود،اماامكانشفراهمنبود.ديگریدلشمیخواستمعلمباشد،
هنوزسنشنرسيدهبود.آنيكیبرایوکيلشدنبايددانشگاهمیرفت.مناماازهماناوليكیازکارهايیکهدوستداشتمانجام
بدهمنويسندگیوروزنامهنگاریبود.توبرايمفراهمشکردی،آنهمدستودلبازانه.بهسمتیهدايتمکردیتاشعروداستانها
ونوشتههايمرابهترکنم.بنويسمونااميدنشوم.گذاشتیخيالمرارهابگذارمواستعدادمراپيداکنم.بعددرلابهلایصفحاتتکمی

شناختهشدم.ازاينکهديگرانمیگفتند»ئه!پسنيلوفرشهسواريانتويی!«،کلیذوقمیکردم.
خواندهشدنآثارمونيمچهشهرتدرآننيمچهسنوسال،برايمبيشازهرچيزديگریلذتبخشبود.روزهارابهاميدرسيدن
پنجشنبهمیگذراندم.دلممیخواستوقتیبزرگشدمدربخشحرفهایاتهمبنويسموخوشبختانهبازهمدوستیمانراادامه
داديم.باعثشــدیتجربهیروزنامهنگاریراادامهدهم.خودتخوبمیدانیدوستیمانالكینيست،مقطعینيست،توخالی
نيست.تودوستواقعیامهســتی.تابهحالطعمخوبنوشتنوديدهشدنودرمســيربودنراباتوتجربهکردهامودههادوست

خوبديگرپيداکردهام.
بيشتراز15سالازدوستیمانمیگذرد.غصهاممیگيردکهديگرکاغذینباشیياخدايینكرده...

دوچرخهجان،آرزومیکنمتاهرزمانيکهنوجوانيرویزمينزندگیمیکند،توهمبهمسيرتادامهدهی.
بهخاطرهمهیلحظاتوروزهایخوبیکهباهمسپریکردهايم،خوشحالم.تولدتمبارک!

تو دوست واقعي ام هستي!
نيلوفرشهسواريان،روزنامهنگار

دوستشندارموحتینمیشناسمش؛خودمرامیگويم!
اگرآنظهرتابستانی،بابابايكدســتهروزنامهدردستشازسرکارنمیآمد
وپيشــنهادنمیکــردحتماًدوچرخــهراازلابــهلایروزنامههــابــردارموبخوانمو
نوشتههايمرابرايشانبفرستم،زندگیامجورديگریمیشد.منجورديگری
میشدم.جوریکهنمیشناسمشوحتیتصورشهمبرايمسختاست.خودم
رابدونشروعشدنرفاقتشيرين،عميقوهمدلانهیدوچرخهدرآنروزهای

نوجوانینمیشناسم.
فكرکــن!دوچرخهاینباشــدکهتــوبتوانیتندتنــدبرايشنامهبنويســیواز
همهچيزبگويی.اززمينوآســمانواحساســاتوتجربههــاولحظهها.ومطمئن
باشینامههايتحتماًخواندهمیشوند،اهميتدادهمیشوندوجوابیمیرسد

کهزندگیراروشنترورنگیترکند.
فكرکندوچرخهاینباشدکهتوراتشويقکندبهنوشتن.کلمههايتراحتی
ازخودتهمبيشتردوســتداشتهباشــد.بهتوبگويد
مهــمهســتیونوشــتههايتارزشچاپشــدن
دارندوتوازنوجوانیيادبگيریتلاشکنیو

آرزوهايترادستيافتنیببينی.
فكرکــندوچرخهاینباشــدکــهتورا
دعــوتکنــدبــهخواندنهــایخــوب،

ديدنوشنيدنهایخوب.
نــه!اصــلًاخــودمرابــدوندوچرخــه

دوستندارمونمیشناسمش!
تولدتمبارکدوچرخــهیعزيز؛رفيق

تأثيرگذار،ارزشمندوخوبمن.

دوچرخه براي ما
مثل ما ه بود

مانادلكش

خودم را بدون دوچرخه 
نمي شناسم!

پارميسرحماني،موسيقيدان

يادداشت هايي از نوجوانان ديروز و هم ركاب هاي قديمي دوچرخه

اين جا دوچرخه است؛ خانه ي تمام نوجوانان. فرقي ندارد نوجوان امروز باشند يا ديروز يا حتي پريروز! فرقي ندارد 
دهه ي شصتي باشند، دهه ي هفتادي باشند يا دهه ي هشــتادي. اگر يك بار طعم هم ركابي با دوچرخه را چشيده 

باشند، خودشان را دوچرخه اي و دوچرخه را خانه ي خودشان مي دانند. 
اين هفت نفر هم، گروه كوچكي از نوجوانان ديروز هستند كه كارشان را در نوجواني با دوچرخه شروع كردند و 
حالا هركدام به كاري در دنياي بزرگ سالي مشغولند، اما هيچ وقت طعم هم ركابي با دوچرخه را فراموش نمي كنند. 

اگر شما هم خاطراتي اين چنين از دوران نوجواني تان با دوچرخه داريد، براي ما بنويسيد و بفرستيد.
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خواهرمپيامدادکهدارندانباریراســروســامانمیدهندوســبكمیکننــد.گفتدوتاجعبــهیبزرگاز
وسايلمنهمدربينخرتوپرتهايیاستکهقصددورريختنشانرادارند.تویجعبههاچهبود؟هفتهنامهي
دوچرخه!ازشمارهی50تانمیدانمچندکهدوچرخههاراهرهفته،تميزومرتببايگانیمیکردم.بغضمگرفت.
يادمآمدآنجعبههايیکهامروزاضافیودستوپاگيرهستند،بخشعزيزیاززندگیمرامكتوبکردهاندکه
ديگربهمنبرنخواهندگشــت.روزهايیهيجانانگيزوطلايیکههرگزتكرارنخواهندشد.ازاولينشعرمکهدر

دوچرخهچاپشدتاداوريجايزهي»دوچرخهیطلايی«ونوشتنمعرفیکتاببرايدوچرخه.
21سال!باصدایلرزانبهخواهرمپيامدادمکهبانوجوانیمنمهربانباش!اينکاغذهایباطله،گذشتهی

مناستکهتویجعبههابايگانیشده.دستکمهمهرادورنريز.
دوچرخه21ســالاســتکهبهزندگیمنگرهخورده.21سالشايدســنزيادیبرایيكنشريهنباشد،اما

زمانيطولانیبرایيكرابطهیدوستانهاست.
دوچرخهیعزيز!21سالگیدوستيمانمبارک.

21،عددبزرگیاست.وقتیاولدبستانبودممیخواستمروزي11سالهشــومودنيازيرپايمباشد.وقتی14ساله
شدممیخواستمروزيبزرگشومودردوچرخهیعزيزمکارکنم.دوچرخهیعزيزِپنجشنبههاکهبویبرفوپرتقال

میداد.
21،عددبزرگیاست.وقتینوجوانبودمفكرمیکردم21سالگی،مرابهآخردنيامیبردتافتحشکنم.فكرمیکردم
در21سالگیام،قلههازيرپایمناست،آسمانزيرپایمناســتوهرجاراتماشاکنمدنيایوسيعیرامیبينمکه
آمادهیکشفشــدناســت.دوچرخهيكیازچيزهايیبودکهاينرؤيارابهمنداد،بهمنجرئــتدادتاآيندهایرا
تصورکنمکهصدايممیزندتادرزيبايیاشغرقشوم.دوچرخهزيرپايمبودتادرجستوجوهاینوجوانیامدرهای

تازهایرابازکنم،بهدنياهایديگریسرکبكشمورؤياهايمراباورکنم.
21،عددبزرگیاستوآرزویمنبرایدوچرخهی21ساله،ايناستکهنوجوانانزيادیدرسراسرايرانبتوانند
ســواربردوچرخهآيندهیباشــكوهیراتصوروباورکنند.دوســتدارمنوجواناندوچرخهراورقبزنندودررؤيايی

غرقشوندکهدريچههاینورراپيشرویچشمهايشانبازکند.

درشــتبودوتنومنــد؛معلمشــيمیاولدبيرســتانمرا
میگويم.باانگشتهایکوتاهوصدايیخشدار.هيچوقت
نديدهبوديمکهشــبيهبقيــهيخانمها،ناخنهايــشرابلند
کند.دخترهابينخودمانشاهزادهبنصدايشمیکردند.
برخلافظاهرزمختش،قلبیآرامومهربانداشت.دلسوز
بودوباگذشــت.بهطعنههــایدختــراندبيرســتانیتوجه
نمیکــرد.بــارفتارهــایازســرشــيطنتدخترهــابههــم
نمیريخــتوتلافــینمیکــرد.صنوبربــودوسايهفروشــی
نمیکرد.بیدريغمیبخشيد.شــوخبودوموافق.يكروز
سرکلاسشــيمیازيكیازهمکلاسیهايمانکهنسبتبه
بقيهضعيفتربود،دربارهيجدولمندليفپرسيدويادم
نيستهمکلاسیمانچهجواباشتباهیدادکهکلاساز
صدایقاهقاهخنــدهيبچههامنفجرشــد.اينقدرخجالت

کشيدکهبهلكنتافتاد.
خانماحمدیبحــثشــيمیراتمامکــردوســميهرابرد
پایتختهسياه.آناتومیبدنانسانراکشــيدوجزءبهجزء
تشريحکرد.بهقلبکهرسيدايســتاد.خوببهچشمهای
تكتكماننگاهکرد.دســتشراگذاشترویقلبسميه
وگفــت:»مواظبــشباشــيد!قلبتنهــاعضویاســتکه

بیصداوبیعلامــتمیميرد.قلبکهبميــرد،هيچچيزجز
تباهینيست.«

حالاچهشدکهياداينخاطرهافتادم؟دوچرخهبرایمن
قلبمطبوعاتاست؛جايیکهحسوحالروزنامهنگاری
حرفهایدارد.مأمننوجوانیمنوهمســنوســالهايمو
نوجوانانبعدماست.جايیبرایتجربهيزندگیاجتماعی.
بــرایتمريــننقشهایبــزرگ؛نقــشنويسندهشــدن...

روزنامهنگارشدن...
دوچرخهازآنشاهکلمههايیاستکهشرحتأثيرشبر
زندگیمنوخيلیازنوجوانانبعدازمنوماسادهنيست.
آفتابتموزاستدرزمستانفراموشــی؛درروزگاریکه

کسیبهفكرنوجوانهاورؤياهايشاننيست.
لطفاًهوايشراداشتهباشيد!لطفاًدوچرخهيکاغذیرا
بهنوجوانانبرگردانيد.میدانيد؟»قلبکهبميردهيچچيز

جزتباهینيست.«
تولــدتبــرتمــامنوجوانــانايــرانزميــنفرخنــده،
دوچرخهجان.تحريريهيخوبدوچرخه،سربلندوسرفراز
بمانيدکــهدرتمامســالهایرفته،الگــویروزنامهنگاری

حرفهایبراینوجوانانبوديدوهستيد.

با نوجواني من مهربان باش!
  آزاده نجفيان، پژوهشگر فرهنگ عامه

دوست دارم نوجوانان دوچرخه را ورق بزنند
  مريم محمدخاني، نويسنده و پژوهشگر

آنروزها،منمســيردکــهیروزنامهفروشــیتــاخانــهراراهنمیرفتــم!حتی
نمیدويدم،بلكــهپروازمیکــردم.توتنهــادوچرخهیبــالداردنيابــودیومن،
هرپنجشــنبهباتوازســطحزمينارتفاعمیگرفتموبهدنيايیجديــدوتازهورود

پيدامیکردم،بهيك»دنيایقشنگنو«.
تواگرچهازمنهفتســالکوچكتربــودی،امادرحقمنوهمســالانم،کم
بزرگینكردی.توباتشــويقکردنمــداوممابــهخواندنونوشــتن،دريچههای
جديدیبهآگاهیمانگشــودیودربزرگشدنوقدکشــيدنمانسهمبزرگی
داشــتی.درســتبهاندازهیيكخانــوادهيامدرســهدرپيداکــردنهويتمان

تأثيرگذاربودی.
برایهميناســتکــه15دی1379،يعنیروزتولــدت،برايمــانروزمبارکی
اســت.بهنمايندگیازبچههایخوشانرژیِ»راديودوچرخــه«)کههمچنانبا
عشقدرکنارتوهستندومیمانند(،21سالگیاتراشادباشمیگويمرفيق.

قلب كه بميرد
هيچ چيز 

جز تباهي نيست
  مطهره كشاورز، مدير روابط عمومي شبكه ي مستند سيما

تو تنها دوچرخه ي بال دار 
دنيا بودي

  ياسمن مجيدي، نويسنده و سرپرست »راديودوچرخه«
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چندتا ســکه روی میز است. یاد چندســال پیش می افتم. 
روزهایی که اگر سکه اي در جیبم یا گوشــه و کنار خانه پیدا 
می کردم، می گذاشتم کنار برای پنج شنبه . که پنج شنبه  موقع 
خرید روزنامه دنبال پول خُرد نگردم. که زودتر همشــهری را 
زیرورو کنم و بعد هم صفحه ی چشمه ها را باز کنم و دنبال اسمم 
بگردم یا ببینم مطلب کدام یک از بچه ها چاپ شــده. دوستان 
دوچرخه ای که ندیده بودمشان، ولی اسم  و سن و شهرهایشان 

را از بر بودم.
همیشه فکر می کردم حتماً چند سال بعد به جای دو صفحه، 
تعداد صفحه ی چشــمه هایت بیش تر می شود و می توانی آثار 
بیش تری چاپ کنی. فکــر می کردم حتماً زمــان که بگذرد 
بزرگ تر و چاق تر می شــوی. اصلًا شــاید هرهفته سه چرخه 
داشته باشیم. حالا ولی با خبر این که به جایی کوچک تری کوچ 
کرده ای، غصه می خورم و با خــودم می گویم کاش مثل قبل 

دوچرخه ی چاپی ۱۶ صفحه ای مان را داشتیم.
* * *

حالا هشــت ســال از اولین باری که دیدمــت می گذرد. 
به ســال های قبل که نگاه می کنم، به آن ســال های اضطراب 
و انتخاب رشــته و کنکور، تنها نقطه ی روشــنی که می بینم، 
تویی. تو بــودی که رنــگ دادی به نوجوانی ام. تــو بودی که 
هیجان انگیزش کــردی. و اگر دلــم بــرای نوجوانی ام تنگ 
شــود، بخش بزرگ دل تنگی ام برای حس خوبی است که از 
دیدن اسمم داشــتم. یا هیجانِ خواندن ویژه نامه ی تولدت یا 

پنج شنبه  های آخر ماه که 32صفحه ای بودی.
تولدت مبارک. امیدوارم تولد 22سالگی ات را با خوشحالی 
از این که دوباره کاغذی شدی و کاغذی می مانی جشن بگیریم.
:عكس و متن
مهتاب عزتی، تقریباً ۲۱ ساله

دوچرخه ی عزیزم، سلام
کجایی؟ چرا دیگه چند ساله دوشنبه ها ندارمت؟ تمام این 
سال ها چی شد که برای پیداکردنت تلاش نکردم؟ مثل همیشه 
رفتم سراغ دفترم تا بنویسم. خیلی وقته به این نتیجه رسیدم 
که کاغذ، آیینه ی دل ماســت. هرقدر صادقانه تر بنویســیم، 
شفاف تر می بینیم و سریع تر به جواب می رسیم. قشنگه، مگه 
نه؟ یکی از اون جمله هاســت که از گفتنش بــه خودم افتخار 
می کنم! ســعی کردم با خودم روراست باشــم تا بهتر صدای 

نجوای درونم رو بشنوم. 
دوچرخه ی عزیزم، من تسلیم شدم. درگیر بزرگ سالی شدم. 
وقتی به این نتیجه رسیدم، به دخترک درونم حق دادم که از 
دستم دلخور بشه. می دونم که این خاصیت نوجوونیه. گاهی 
هم دست خودت نیست، شــرایط ایجاب می کنه بزرگ بشی، 

حتی خیلی زودتر از وقتش.  
اما دوچرخه ی عزیزم، پیداکردن دوباره ی تو و زنده شــدن 
حال و هوای نوجوانی با هربار خوندنت، نقطه ی پایانی شده بر 

تمام گله های من پیش خدا که چــرا هنوز هم نوجوون به نظر 
می آم. خب، چــی بهتر از این؟ حس کنــم دوران نوجوونی ام 
برگشته، با این تفاوت که اندازه ی تمام این سال ها با تجربه شدم 
و حالا داشتنت این قدر شــادی  آورده که می خوام هرلحظه ی 
خوبم رو باهات سهیم بشم؛ وقت هایی که داستان های نوجوان 
می خونم، پنکیک رنگین کمانی می پزم، پاکت نامه ی رنگارنگ 
درست می کنم، پالت رنگم رو می آرم وسط و نقاشی می کنم... 
یا وقتی یه روتختــی با طرح  های رنگین خریدم، درســت به 

رنگ های نازنین تو.
دوچرخه ی عزیز من، درســته که خیلی ســاله دوشنبه ها 
نمی آیی، ولی چون تو رو بعد از سال ها و اتفاقی روز دوشنبه پیدا 
کردم، باعث شدی که به عدد شانس اعتقاد پیدا کنم. آخه تو 

بهترین اتفاق امسال منی. دوشنبه با دوچرخه.
تولدت خیلی مبارکمون باشه.

دوستدارت 
عكس و متن: ترمه

دوباره با تو

تنها نقطه ی روشن نوجوانی ام

امروز چشمم که به تقویم خورد، یه  هو دیدم عهههه! ۱۵ دی که تولد دوچرخه بود. 
درسته که ازت دور و در مشغله های زندگی م گم وگور شدم، اما این دلیل نمی شه که 
یادم بره دوچرخه چه روزهای شیرینی توی گذشته برام ساخته! من بچه ی به شدت 
درون گرایی بودم و دوست های زیادی نداشتم  و همیشــه سرم توی کتاب و مجله و 
روزنامه بود، به خاطر همین حس دوستی  و نزدیکی زیادی با دوچرخه و دوست های 
نادیده ام داشتم همیشه. به خاطر همین می گم روزهای نوجوانی ا م با دوچرخه شیرین 

بود.
تولدت مبارک، همراه روزهای تنها و قشنگ من
فرزانه  راد

همراه روزهای 
تنها و قشنگ من

چشمانم را می بندم. دوستی با دست هایی از جنس کاغذ کاهی مرا در آغوش گرفته 
اســت. پا روی رکاب دوچرخه ام می گذارم و از تمام روزهای کودکی و نوجوانی ام رد 
می شوم. در مسیر رنگارنگی قرار گرفته ام. من آن جا هستم؛ در صفحه ی چشمه ها! اگر 
نبودی نمی دانم آن روزهایم چگونه می گذشــتند و حالا که دستان کاهی ات را قطع 
کرده اند. آیا نوجوانی ناگاه تو را در بین دنیای آدم بزرگ ها پیدا می کند و وارد دنیای 

دوچرخه ای ها می شود؟ 
بهترین دوست نوجوانی ام، تولدت مبارک.
دوستدارت، لیلا فراهانی از تهران

بهتریندوستنوجوانیام
سلام دوچرخه ی زیبایم، رفیق پنج شنبه هایم. 

چند هفته ای می شود که ســر قرار منتظرت می مانم، کنار 
دکه ی روزنامه فروشی، همان پارک کوچک سر خیابانمان با یه 
لیوان نسکافه و کیک کاکائویی، اما خبری از تو نیست. سراغت 
را از روزنامه فروش گرفتم، گفت نمی داند چرا غیبت زده است. 
نگران به صفحه ی اینستاگرامت ســر زدم و غم در چشم هایم 
جای گرفت. خاطرات از جلوی نگاهم گذشت، همان موقع که 
با عشق تو را از میان روزنامه ی همشهری پیدا می کردم، زمانی 

که نام خودم را می دیدم و قلبم تندتند می زد.
دوچرخه ی عزیزم، 2۱ساله شــدنت مبارک. نشسته ام سر 
قرار، برای تولدت کیک گرفته ام .جشنی به وسعت ایران برایت 
گرفته ایم. راستی می دانم که این روزها به سختی نفس می کشی 
و جانی برای فوت کردن شمع هایت  نداری، اما یادت که نرفته، 

برای تولد 2۱سالگی ات، 2۱ آرزو بکن و به هیچ کس نگو.
 پریسا سادات مناجاتی
از کرج

سر قرارم با تو هستم
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21سال قبل، وقتی این بچه به دنیا آمد، من کجا بودم؟
آن روز پشت یکی از نیمکت های کلاس چهارم نشسته بودم و 
درسمان احتمالاً از بخش ساعت گذشته بود. از جغرافیا و هرچه 
جلگه و گسل است بدم می آمد، اما تا بگویی عاشق فارسی بودم. 
با این که هیچ وقت تکلیفم را با آن ندانستم و نفهمیدم بالأخره 

سخت است یا آسان! 
مشق هایم خوش خط بودند. هرازگاهی برای مامان نامه ای 
می نوشــتم و شــبانه، وقتی همه خواب بودند، آن را روی در 
یخچال می چسباندم تا صبح که بیدار می شود بخواند. شب های 
بی خوابی با برادرم صدایمان را روی نوار کاستی ضبط می کردیم 
که پر از ترانه های قدیمی بود. بعد بــه صدای عجیب  و  غریب  
خودمان می خندیدیم. همــه را پاک می کردیم و دوباره ضبط 

می کردیم. 
دوچرخه آن روزها داشــت کم کم از آب و گِل درمی آمد و 
جان می گرفت و بــرای خودش بچه معروف می شــد. بار اول 
لابه لای روزنامه ی همشهری که بابا عادت داشت هر روز بخرد، 
سروکله اش توی خانه و زندگی مان پیدا شد. تا روزنامه را دست 
بابا می دیدم به امُید این که امروز نوبت دوچرخه باشد می گفتم: 

»کوچولوهاش واسه ی من.« 
اسمش را گذاشته بودند »دوچرخه« تا لابد یک دَم، جایی 
بند نشــود! تندتند رکاب بزنــد، هفته به هفتــه، کوچه ها را 
یکی یکی ویراژ بدهد و بچه  های هرمحل را پشــت سرش راه 
بیندازد. از اسمش خوشــم می آمد و جهان بدون مرز و امن و 
امانش را دوست داشتم و نوشته هایش را آن قدر می خواندم تا 

از برَ می شدم. 

دوچرخه مدام رکاب می زد و آرزوهای من بیش تر و بزرگ تر 
می شدند؛ آن قدر که شب ها در رؤیای تحقق به خواب می رفتم 
و صبح ها به شوق همان ها چشــم باز می کردم. درس خواندم، 
دانشگاه رفتم، باز درس خواندم، باز هم آرزو کردم و با رؤیاهایم 
دل گرم شــدم. به بعضی از آرزوهایم رسیدم. بعضی ها را دیگر 
نخواستم، بعضی دیگر را با گذشت زمان پاک از یاد بردم و برای 
مابقی هنوز می جنگم. گاهی خســته می شــوم، گاهی ناامُید 
می شوم و به گریه می افتم، اما رؤیا چیزی نیست که خاموشی 
بگیرد و راحتمان بگذارد. خواب و خوراک را از آدم می گیرد و 
لحظه ای دست از ســرمان برنمی دارد. پس امُیدوار می شوم و 

دوباره بلند می شوم و جور دیگری امتحان می کنم.
 در گذر از تمام این سال ها، ناگزیر ظاهر آدم بزرگی به خودم 
گرفته ام، اما روحم جایی در روزگاری کــه رها و بی پروا روی 
دوچرخه ی زردم رکاب می زدم یا شــاید توی حیاط مدرسه، 
وسط خنده های یواشــکی، نوجوان مانده. دوچرخه اما بدون 
تن دادن به این قوانین بزرگانه و بدون نقاب بزرگ سالی، پابرجا 
مانده و مرتب پره های رنگی به چرخ هایش اضافه کرده. هر سال 
جشن تولد گرفته و بی آن که از نوجوانی خداحافظی کند، پا به 
پای همه ی ما بزرگ شده. راستی، حواست که به تقویم هست؟ 
تولد دوچرخه است و شــمع های روی کیک که فوت شوند به 
شکل رسمی اعلام می شود یک ســال دیگر گذشته و از همان 

لحظه نوجوانی 21ساله با ما سخن می گوید. 
دوچرخه ی عزیــز، من بــرای تمام این 21ســال خاطره 

می ایستم و شادی کنان برایت »تولدت مبارک« می خوانم.
فتانه خیشابه

کاش امروز نوبت دوچرخه باشد

شه
دي

ز ان
ي ا

هد
 زا

سا
ار

س: پ
عك

این ماه، هم خبرهای خوب داشتیم، هم خبرهای بد. اول از همه فهمیدیم امتحانات 
حضوری شده. وقتی فهمیدم قاه قاه می خندیدم. ناگفته نماند که می دانستم چند روز 
دیگر که امتحانات شروع شود، زارزار گریه می کنم! خلاصه امتحانات حضوری دل و 
دماغی برایمان نگذاشت، ولی دوچرخه هم در این مدت حسابی درباره ي امتحانات 

حضوری برایمان نوشت و خیلی بهمان کمک کرد. 
امروز که به اینستاگرام دوچرخه سر زدم، فهمیدم دوچرخه دارد 21ساله می شود 
و بله، این همان خبر خوبی بود که مرا از حال و هــوای درس و امتحانات نجات داد و 
خوشحالم کرد. دوچرخه با همه ی پســتی و بلندی هایی که در راه داشته، از حرکت 

نایستاده، رکاب زده و حالا دارد 21ساله می شود. 
چند سال اخیر با او همراه بودم. برای شــماره ی بعدی لحظه شماری می کردم. با 
برخی مطالبش به چیزهای زیادی پی  بردم. با بعضی از آن ها از ته دل خوشحال شدم 
یا این قدر آن را درک  کردم که انگار دوچرخه حرف دلم را زده. آره دوچرخه، ما خیلی 

خوشحالیم که داری 21ساله می شوی. امیدواریم همیشه رکاب بزنی.
آی شن عبداللهی، ۱۶ ساله از تبريز

از هفت سال و اندی پیش پس پرده ی کلمه ی »دی«، نقشی در ذهنم بوده و هست 
و 15دی از تاریخ های فراموش نشدنی اســت. حالا که مدت هاست به متولدشدن و 
همایون بودنش مشکوکم، اما گویی هستی و هست بودن برای برخی چیزها همایون 

است. مثل آرش کمانگیر در شعر »سیاوش کسرایی«! 
و حالا رقیق تریــن رفیق من در خم این پســتی و بلندی هــا هم چنان می رود و 
سختی ها را در هم می شکند و معنی 21سالگی را به کام همراهانش شیرین تر می کند. 
در خم این کوه ها و ســختی ها و زیر این ابری آســمان ها بودن، ماندن و ادامه دادن 

بامعناتر است. 
پنج سال پیش، در رؤیاهای نوجوانی ام دانشجوی فیزیک بودم در دانشگاه رؤیاهایم 
و شب 15 دی را در خیابانی در پایتخت در کنار تو ســپری می کردم. دریغ از آن که 
تصور جنگ جهانی سوم هم نمی توانســت چنین آینده ای را رقم بزند و حالا باید در 

گوشه ای از خانه برایت بنویسم: زادروزت همایون، رفیق من!
عكس و متن: نرگس خورشیدی از خرم آباد

سلام دوچرخه جان
نمی دانی چه قدر دلم برایت تنگ شــده اســت؛ نه تو دیگر 
مثل همیشه چاپی هستی، نه بســاط کنکور برای فکرکردن 
به تو رهایم می کند. با تو که حرف می زنم خودم هســتم، در 
نوجوان ترین حالتم. نه ســعی می کنم مثل وقت هایی که در 
مقابل بزرگ ترها هستم بزرگ به نظر برسم، نه مثل وقت هایی 
که به خاطر روبه روشدن با یک کار ســخت درمانده می شوم، 
احساس بچگی می کنم. می دانی؟ تو بودی که به من یاد دادی 
هنگام نوشــتن خودم باشــم؛ وانمود نکنم و از خودم نترسم. 

آن موقع است که حالم با نوشتن خوب می شود.
چه قدر حرف دارم که برایت بگویم! تو دنیای خوبی را نشانم 
دادی؛ دنیایی که مشکلات خودش را دارد و اصلًا اگر بی مشکل 
بود دیگر دنیا نبود. اما این دنیا، دنیایی است که ارزش جنگیدن 
دارد. ارزش دارد که برای خیلی چیزها بجنگیم. مدتی اســت 
که چندان وقت خواندنت را ندارم، اما آن احســاس پروازگونه 
را، وقتــی که می خواندمــت، خوب به خاطــر دارم؛ مثل یک 
قصه ی افســانه ای بود. قصه ای که انگار به من می گفت: »یک 
گل جادویی پشت کوه های بلند است... گلی که زیباترین گل 
دنیاست. گلی که اگر پیدایش کنی، می توانی بهشت را با آن در 

زمین بیافرینی... فقط کافی اســت دنبالش بگردی و پیدایش 
کنی... باید رنج گذر از کوه ها را به جان بخری... دیدن چنان گلی 
ارزشش را دارد!« و من به خاطر پیدا کردن آن گل افسانه ای، 
که از هرقصه ای واقعی تر بود، دست به کار می شدم. می دانستم 
دنیای آینده منتظرمان اســت تا گل هایمــان را به او تحویل 

بدهیم و زیبایش کنیم. 
دوچرخه جان!

در دوره ي ابتدایی بودم که با تو آشنا شدم. تو یکی از آن  هایی 
بودی که بزرگم کردی. شش سال است که همراه منی. وقتی 
تولدت می رسد، با خودم می گویم دوچرخه یک سال بزرگ تر 
شده و یک سال بیش تر با نوجوان ها همراه بوده. دلم می خواهد 
بزرگ تر و بزرگ تر شــوی تا نوجوان های بیش تر و بیش تری 
همراهت شوند. ممنونم که خیلی چیزها را به من یاد دادی و 
ممنونم که به خیلی های دیگر هم یاد می دهی. آرزوهایی که 
روز و شب در ذهنم شناورند، بخشی از وجودشان را مدیون تو 

هستند.
تولدت مبارک. برایت آرزو می کنم هرآرزویی داری برآورده 

شود. می دانم آرزوهای خیلی بزرگی داری!
حديث گرجی، ۱۷ساله از تهران

تقویم را فراموش 
نکرده ام

پیدا کردن آن گل افسانه ای
از ته دل 

خوشحال شدم
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دوچرخه يكي از اولين بخش هاي روزنامه ي همشهري بود كه خيلي زود در 
دل سايت همشهري آنلاين جاي خود را براي انتشار مطالب و اخبار مرتبط با 

دوچرخه و نوجوانان باز و فعاليت خود را از شهريورماه 1385 در اين سايت آغاز 
كرد. در سال هاي نخست، تنها مطالب هرشماره در اين سايت به صورت مجزا 

بارگذاري مي شد تا هم نوجوانان به تك تك مطالب و اخبار دوچرخه دسترسي 
داشته باشند و هم در جست وجوهاي اينترنتي شان به مطالب دوچرخه برسند و 
آن ها را بخوانند. اما در سال هاي اخير، اين بخش حكم سايت دوچرخه را هم دارد 
و علاوه بر انتشار آنلاين مطالب منتشرشده در دوچرخه، محلي است براي انتشار 

اخبار مهم و خواندني اي روز كه گاهي به خاطر محدوديت زمان يا گاهي كمبود 
صفحه ها، جايي براي انتشار در دوچرخه پيدا نمي كنند. 

پس يادتان نرود كه هميشه اين بخش را هم دنبال كنيد.
www.hamshahrionline.ir/service/Children

اين روزها اينستاگرام به يكي از مهم ترين راه هاي ارتباطي هرمؤسسه، شركت و 
رسانه اي تبديل شده، اما هفته نامه ي دوچرخه خيلي پيش تر از اين ها و 

از 22 اسفند 1393 كار صفحه ي اينستاگرام خود را شروع كرد. 
حالا اينستاگرام دوچرخه تقريباً هفت ساله است و امروز كه اين يادداشت را 

مي خوانيد، بيش از سه هزار پُست دارد و يكي از فضاهاي مهم ارتباط نوجوان ها با 
دوچرخه است. خيلي از تصويرگرها و عكاس هاي نوجوان از طريق اينستاگرام با 
دوچرخه در ارتباط هستند و خيلي از نوجوان هايي كه سؤالي درباره ي دوچرخه 

دارند، از طريق اينستاگرام به جوابشان مي رسند.
ضمن اين كه صفحه ي اينستاگرام دوچرخه فعاليت هاي متنوعي دارد كه يكي از 
مهم ترين آن ها »پيش نمايش دوچرخه« است؛ يعني پيش از انتشار هرشماره ي 
دوچرخه، پيش نمايش مطالب مهم و خواندني هرشماره در اينستاگرام معرفي 

مي شوند و دنبال كننده هاي صفحه ي دوچرخه در اينستاگرام، هميشه زودتر از 
بقيه ي نوجوان ها مي فهمند چه مطالبي را قرار است در دوچرخه بخوانند. 
انتشار اخبار مرتبط با نوجوانان، مطالب خاطره انگيز دوچرخه از سال هاي 
گذشته، ويديوهاي متنوع و پادكست هاي گروه راديودوچرخه نيز از جمله 

فعاليت هاي روزانه ي اينستاگرام دوچرخه است. ضمن اين كه مخاطبان نوجوان 
مي توانند در بخش كامنت اينستاگرام، نظرشان را درباره ي مطالب دوچرخه 

بنويسند و به گوش نويسندگان دوچرخه برسانند.
  @docharkheh_weekly

كانال تلگرام دوچرخه به عنوان يكي از مهم ترين رسانه هاي دوچرخه در فضاي 
مجازي، كار خود را از 21 دي ماه 1394 آغاز كرد و تا امروز، بدون توقف ركاب 

زده است. در ابتدا دليل اصلي افتتاح اين كانال، انتشار و آرشيو نسخه ي پي دي اف 
دوچرخه بود تا نوجواناني كه در شهرستان هاي دور زندگي مي كنند 

يا به هردليلي نتوانستند نسخه ي چاپي دوچرخه را بخرند، از خواندن دوچرخه 
جا نمانند. به اين ترتيب در حال حاضر مخاطبان اين كانال به آرشيو كامل 

دوچرخه از شماره ي 800 تا امروز كه شماره ي 1065 است، دسترسي دارند و 
انگار تمام اين شماره ها هميشه در جيبشان است!

اما اين همه ي ماجرا نيست. علاوه بر انتشار نسخه ي پي دي اف، اخبار، مطالب يا 
ويديوهاي مهم دوچرخه، يكي ديگر از فعاليت هاي مهم اين كانال تلگرامي، انتشار 

پادكست هاي گروه راديودوچرخه از سال 1395 تا حالاست. 
البته اين روزها انتشار پادكست هاي دوچرخه تنها به كانال تلگرام محدود 

نمي شود و اگر در سايت هاي »شنوتو« يا »كست باكس« هم عضو باشيد، مي توانيد 
پادكست هاي دوچرخه را بشنويد.

  @docharkheh_weekly
 shenoto.com/channel/radio-docharkheh

castbox.fm/vc/3363278

اينروزهادوچرخهكجاهاپيداميشود؟

دوچرخههمهجا!
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دوچرخه جان بزرگ شده و حالا 21سالگي اش را جشن گرفته؛ اما دوچرخه فقط قد نكشيده، فقط صدايش دورگه 
نشده و فقط جوش هاي جواني روي صورتش سبز نشده؛ اين روزها دوچرخه حتي در دوراني كه به صورت كاغذي منتشر 
نمي شود، گسترش پيدا كرده و همه جا هست. شايد يكي از شانس هاي دوچرخه اين باشد كه فرزند قرن بيست و يكم 
است و در اين قرن تازه و همراه پيشرفت فناوري، راه هاي متنوعي براي ارتباط با دوچرخه وجود دارد. شما چه قدر اين 

فضاها را مي شناسيد؟ در اين فضاها هم، هم ركاب دوچرخه هستيد؟

  علي مولوي

دوچرخهاينجا
دوچرخهآنجا
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